
ارزیابی و تحلیل حقوقی جایگاه زنان در قانون جدید حمایت از 

خانواده  با رویکرد حقوق بشر
ریحانه افروز

چکیده 

سـتم ها و ناروایی هایـی کـه بـر جامعه زنـان تحمیل شـد قانونگـذاران بین المللی 

و داخلـی را بـه سـمت وضـع قوانیـن و مقرراتـی بـرای جلوگیـری از این سـتم ها و 

حمایـت از حقـوق زن در تمامـی زمینه هـا سـوق داده اسـت. بر خـلاف نهضت هـای 

طرفـدار تسـاوی کامـل حقـوق زنـان و مـردان، سیسـتم حقوقی اسـلام و بـه پیروی 

آن نظـام حقوقـی ایـران، خانـواده را بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن و اساسـی ترین 

نهاد هـای اجتماعـی مـورد توجـه قـرار داده اسـت. در مقدمـه قانـون اساسـی ایـران 

آمـده اسـت: »خانـواده واحـد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشـد و تعالی اسـت. زن 

در چنیـن برداشـتی از خانـواده از حالـت شـی بودن و یـا ابزار کار بـودن در خدمت 

اشـاعه مصرف زدگـی و اسـتثمار خـارج شـده و ....« سـیر تحول حقـوق زن در ایران 
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پـس از انقـلاب به سـمت اسـلامی شـدن رفتـه اسـت. دوره اول قانونگـذاری که در 

قانـون ازدواج سـال 1310 و قانـون مدنـی سـال 1313 مقـررات شـریعت بـه عنوان 

قوانیـن موضوعـه وضـع گردیـده اسـت. دوره دوم بـه سـال 1346 بـاز می گـردد. 

آخریـن قانـون در زمینـه حقـوق خانـواده، قانـون حمایـت از خانواده مصوب سـال 

1391/12/1 می باشـد. البتـه نکتـه مهـم آن اسـت کـه بـه لحـاظ محتوایی نیـز برخی 

برنامه هـا و اسـناد مختلـف اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر در رابطه با زنان بـا انتقاداتی 

از سـوی دولت هـا مواجـه شـده اسـت کـه مهم ترین آنهـا ناظر بـه پیگیـری حمایت 

از حقـوق زنـان در ضمـن تأمیـن ثبـات و تقویـت بنیان خانواده اسـت. 

کلید‌واژه

‌حقوق‌زن،‌حقوق‌بشر،‌قانون‌حمايت‌خانواده
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مقدمه

امـروزه یکـی از شـاخصه های توسـعه انسـانی میزان حضـور زنان و نحـوه ایفای 

نقـش آنـان در عرصه هـای گوناگون فعالیت اسـت کـه تأثیر جدی بر دیگـر اقدامات 

در ایـن زمینـه دارد؛ زیـرا زنـان با داشـتن نقش مـادری و همسـری می توانند در حل 

معضـلات اجتماعـی و ... نقـش مؤثـری ایفـا کنند. حقـوق زنان اصطلاحی اسـت که 

اشـاره بـه آزادی و حقـوق زنـان در تمامـی سـطوح دارد. ایـن حقـوق ممکن اسـت 

توسـط قانـون یـا رسـوم سـنتی و یـا اخلاقـی در جامعـه به رسـمیت شـناخته شـده 

یـا نشـده باشـد. اگرچـه زنـان از قرن هـا پیـش بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق خود 

مبـارزه می کردنـد، ولـی مبـارزه بـرای رعایت حقوق بشـر زنـان توسـط جنبش های 

بین المللـی آنـان مبـارزه تازه ای اسـت. ) مهر پـور، 1377( به عنوان نمونه منشـور سـازمان 

ملـل متحـد بـر تسـاوی حقـوق زن و مـرد تصریـح می کنـد و تحقـق همکاری هـای 

بین المللـی از رهگـذر گسـترش و تشـویق رعایت حقوق بشـر و آزادی های اساسـی 

بـرای همـگان فـارغ از هرگونـه تبعیض  نژادی، جنسـی، زبانـی یا دینـی را از اهداف 

سـازمان بر می شـمارد. مـواد 1 و 2 اعلامیـه حقـوق بشـر اعـلام مـی دارد کـه تمـام 

افـراد بشـر آزاد بـه دنیـا می آینـد ، از لحـاظ حیثیت و حقوق بـا هم برابرنـد و از تمام 

حقـوق و آزادی هـای ذکرشـده در اعلامیـه بهره مند می شـوند. بنـد 15 اعلامیه 1968 

کنفرانـس بین المللـی حقـوق بشـر تهـران صریحـاً آپارتایـد جنسـی را رد می کنـد و 

اظهـار مـی دارد: »تبعیضـی کـه زنـان در مناطق مختلف جهـان قربانی آن هسـتند باید 

از بیـن بـرود. منزلـت مـادون بـرای زنـان قائل شـدن مغایر منشـور ملل متحـد و نیز 

موازیـن اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر اسـت.« ) متین دفتـری، 1348( البته اسـناد بین المللی 

کـه مبیـن ایـن دیـدگاه هسـتند برخـی از موضوعـات را خاص زنـان می داننـد، ولی 
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تبعیـض جنسـی یـا رفتـار بـر اسـاس اسـتاندارد های بین المللـی بـر پایـه جنـس را 

صراحتـاً رد می کنـد، امـا منشـور ملـل متحد بـه صراحـت در مـواد 55 و 56  بر این 

امـر تأکیـد و در مـواد 13و62 و76 نهادهـای مختلفـی از جملـه شـورای اقتصادی و 

اجتماعـی را جهـت وصـول بـه ایـن اهـداف بـه وجـود مـی آورد. همچنیـن مـاده 9 

کنوانسـیون متعاهدیـن را موظـف بـه رفتـار مسـاوی با زن و مـرد از نظر اکتسـاب و 

تغییـر تابعیـت کـرده اسـت. در بسـیاری از معاهـدات و اسـناد بین المللـی دیگـر نیز 

دیـدگاه عـدم تبعیـض دیده می شـود. اصـولاً نگرانـی اساسـی در ابتدای قرن بیسـتم 

در امـوری چـون خریـد و فـروش، اجیـر کـردن و خـود فروشـی زنـان بوده اسـت، 

اگر چـه هنـوز جامعـه جهانـی موفـق بـه رفـع کامل آن نشـده اسـت. بر پایـه اعلامیه 

جهانـی حقـوق بشـر زن و مـرد آزاد بـه دنیـا آمـده و از لحـاظ حیثیـت و حقـوق 

اجتماعـی برابرنـد و از ایـن رو نمی تـوان آنـان را بـه بهانه نـژاد، رنگ، جنـس، زبان، 

مذهـب، عقیـده، ثـروت و موقعیـت از انتخاب شـغل باز داشـت. همچنیـن نباید زنان 

را به دلیل وضعیت سیاسـی، اداری، قضایی و سیاسـی کشـور و سـرزمینی که در آن 

زندگـی می کننـد و یـا بـه آن تعلـق دارنـد خواه این کشـور مسـتقل باشـد یـا تحت 

محدودیـت از تصـدی مشـاغلی کـه بـه آن علاقـه دارنـد منـع کـرد و یا به مشـاغلی 

کـه بـه آنهـا علاقه ای ندارنـد، گمارد. هـر زنی حـق دارد از زندگی اقتصـادی دلخواه 

و آزادی انتخـاب شـغل و امنیـت شـغلی برخـوردار باشـد و نمی تـوان او را مجبـور 

کـرد کـه بـرده شـود و یـا نمی تـوان او را مورد خریـد و فـروش برده مشـارکت داد. 

در اعلامیـه حقوق بشـر اسـلامی که توسـط سـازمان همـکاری اسـلامی در اوت 

1990 در شـهر قاهـره تصویـب شـد و پس از آن همه سـاله این روز بـه عنوان » روز 

جهانی حقوق بشـر و کرامت انسـانی » در کشـورهای اسـلامی گرامی داشـته می شود. 
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ایـن اعلامیـه بـه عنـوان واکنـش جهان اسـلام بـه اعلامیه جهانـی حقوق بشـر تلقی 

می شـود. در ایـن اعلامیـه بـه موضـوع زن و خانـواده از جنبه هـای گوناگـون اشـاره 

شـده اسـت. در مـاده ششـم اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر اسـلامی آمده اسـت: »در 

حیثیـت انسـانی، زن و مـرد برابـر اسـت و بـه همان انـدازه کـه زن وظایفـی دارد از 

حقوق نیز برخوردار اسـت و دارای شـخصیت مدنی و حقوق مالی مسـتقل اسـت و 

حـق حفـظ نام و نسـب خویـش را دارد.« اصل برابری انسـانی کـه در اعلامیه حقوق 

بشـر اسـلامی بـر آن تأکیـد شـد از اصـول مسـلم حقوق اسـلام اسـت. اسـلام همه 

افـراد بشـر را برابـر می دانـد و هیـچ نوع امتیـازی برای افراد به واسـطه جنـس، نژاد، 

زبـان، رنـگ، ملیـت و تعلق به سـرزمین خـاص قائل نیسـت. در حقوق اسـلام همه 

مردم از لحاظ حقوق و تکالیف در شـرایط مسـاوی و یکسـان هسـتند و حتی زن و 

مـرد جـز در مـوارد اسـتثنایی از نظـر حقوقی تفاوتـی با هـم ندارند. به دیگر سـخن 

مـردان و زنـان از لحـاظ حقوقـی در مسـائلی چـون ارث و قضـا با هـم تفاوت هایی 

دارنـد. قـرآن کریـم تسـاوی زن ومـرد را بـه عنوان اصـل و پایـه می شناسـد. از نظر 

اعلامیه حقوق بشـر اسـلامی، مردان موظفند وسـایل آسـایش زن و فرزند خویش را 

فراهـم کننـد. در این باره قید شـده اسـت: »بـار نفقه خانـواده و مسـئولیت نگهداری 

آن از وظایـف مـرد اسـت.« در خلقت زن احساسـات و عواطف بـه جهت بارداری و 

زایمـان و تربیـت فرزنـد غلبه دارد و از زنان نبایسـتی انتظار روحیات مردانه داشـت. 

اگـر عـلاوه بـر امـور تربیـت فرزنـد و مسـائل دوران حمـل و زایمـان، شـیر دادن و 

رسـیدگی بـه امـور منـزل بارهای دیگری را بـر دوش او قـرار دهیم، قطعاً بـه دور از 

انصاف و عدالت اسـت. در اعلامیه جهانی حقوق بشـر اسـلامی به ازدواج و تشـکیل 

خانـواده تأکیـد شـده اسـت. علاوه بـر این اعلامیـه فوق بیان مـی دارد کـه زن و مرد 
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آزاد آفریـده شـده اند و وحـدت و اشـتراک در خلقـت دارنـد. خداوند متعـال در آیه 

189 سـوره اعـراف بیان می دارد: »اوسـت آن کس که شـما را از نفـس واحدی آفرید 

و جفـت وی را از آن پدیـد آورد تـا بـدان آرام گیرد.«

1. بررسی حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران مبیـن نهادهـای فرهنگـی، اجتماعـی، 

سیاسـی و اقتصـادی جامعـه ایـران بر اسـاس اصـول و موازین اسـلامی اسـت. اصل 

سـوم قانـون اساسـی دولـت جمهوری اسـلامی ایـران را موظـف نموده حقـوق همه 

جانبـه افـراد اعـم از زن و مـرد و ایجـاد امنیـت قضایـی عادلانه برای همه و تسـاوی 

عمـوم در برابـر قانـون را تأمیـن نمایـد. همچنیـن بـر رفـع تبعیـض نـاروا و ایجـاد 

امکانـات عادلانـه بـرای زن و مـرد در تمـام زمینه هـای مـادی و معنوی تأکیـد دارد. 

در ایـن اصل بر مشـارکت زنان در تعیین سرنوشـت سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی و 

فرهنگـی خویش اشـاره شـده و تسـهیل و تعمیم آمـوزش عالی، آمـوزش و پرورش 

و تربیت بدنـی بـرای همـه چه زن و مرد در تمام سـطوح را از وظایف دولت شـمرده 

اسـت. در اصـل بیسـتم قانـون اساسـی همـه افراد اعـم از زن ومـرد به طور یکسـان 

در حمایـت قانـون قـرار دارنـد. اصل بیسـت و یکم قانون اساسـی دولـت را موظف 

کـرده اسـت کـه حقـوق زن را در تمـام جهـات بـا رعایـت موازین اسـلامی تضمین 

نمایـد. همچنیـن ایجـاد زمینه های مسـاعد برای رشـد شـخصیت زن و احیای حقوق 

مـادی و معنـوی سـر لوحـه وظایـف دولـت اسـت. حمایـت از مـادران به ویـژه در 

دوران بـارداری و حضانت فرزند و پشـتیبانی از کودکان بی سرپرسـت وظیفه دیگری 

اسـت کـه بر عهده دولت گذاشـته شـده اسـت. ایجاد امنیـت قضایی با ایجـاد دادگاه 

صالـح بـرای حفـظ کیـان خانـواده و بقـای امنیـت آن برای حضـور زنـان در محاکم 
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و دادرسـی فراهـم شـده اسـت. زنان در هنـگام ازدواج و تشـکیل خانـواده حقوق و 

مسـئولیت هایی دارنـد کـه حق تعیین شـروط ضمن عقـد و ضمانت اجرایی شـروط 

منـدرج در حیـن زندگـی مشـترک، حق ثبـت رسـمی ازدواج زن از حقـوق مالی در 

ایـام زوجیـت ماننـد: مسـکن مناسـب، هزینه های جـاری اعـم از خوراک، پوشـاک، 

هزینه هـای بـارداری و شـیر دهی فرزنـد و پشـتوانه مالـی تحـت عنـوان مهریـه یـا 

کابیـن زن از جملـه حقـوق ضـروری و اولیه ازدواج می باشـد. حقوق زنـان به هنگام 

انحـلال خانـواده و متارکـه از نـکات قابـل توجـه در قانـون اساسـی اسـت. زن در 

صـورت عـدم امکان سـازش پـس از مراجعه بـه دادگاه صالح حق جدایی از همسـر 

را دارد. مثـلًا در ایـام عـده حق سـکونت در منزل مشـترک را دارد و هزینه زندگی او 

بـر عهـده مـرد اسـت و پـس از انقضای مدت عـده برخـوردار از حق ازدواج اسـت. 

در خصـوص نگهـداری و حضانـت فرزند تا سـن هفت سـالگی حق و مسـئولیت با 

مـادر اسـت و حمایـت مالی از سـوی پدر اسـت و در صورت انقضای یا اسـقاط در 

آن حضانـت حـق ملاقـات بـا فرزند محفوظ اسـت. همچنیـن حق مالکیت بـر اموال 

و دارایی هـای شـخصی و حـق برخورداری از بهداشـت محیط کار، دسترسـی فراگیر 

و عادلانـه بـه امکانـات ورزشـی و آموزشـی و تفریحات سـالم از حقـوق مندرج در 

قانـون اساسـی می باشـد. زنـان از همسـر، پـدر و فرزنـد ارث می برنـد و در برابـر 

انجـام امـور خانـه داری و یا شـیر دادن فرزند حق دریافت دسـتمزد از همسـر دارند. 

همچنیـن حـق تعییـن مهریـه از سـوی زن در زمان وقـوع عقـد ازدواج و دریافت آن 

از همسـر و هرگونـه دخـل و تصـرف در آن از جمله پشـتوانه مالـی و اقتصادی زنان 

اسـت. ایران  جامعه 
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2. نگاهی تاریخی به قوانین مربوط به حقوق زنان در ایران

تـا قبـل از سـال 1346 قوانین مربوط به نهـاد خانواده به طور پراکنـده در قوانینی 

ماننـد قانـون مدنـی آمـده بـود، ولی لـزوم توجه هر چه بیشـتر بـه نهاد خانـواده این 

الـزام را بـرای مقنـن بـه وجـود آورد که به شـکل اختصاصی بپـردازد. اولیـن قانونی 

کـه بـه شـکل خـاص بـه نهـاد خانـواده پرداخـت قانـون حمایـت خانـواده مصوب 

سـال 1346 اسـت. از مهمتریـن نوآوری هـای ایـن قانـون می تـوان بـه مـوارد زیـر 

اشـاره کرد:

2-‌1محدود‌کردن‌اختیار‌مرد‌در‌طلاق
 تـا قبـل از تصویـب ایـن قانـون بـر اسـاس مـاده 1133 قانـون مدنـی، مـرد 

می توانسـت زن خـود را بـدون رعایـت تشـریفات خاصـی طـلاق دهـد و در واقـع 

ایـن اختیـار مـرد در خصـوص مطلق بود، ولـی در این قانـون طبق مـاده 8 آن قانون 

اجـرای صیغـه طلاق موکول به رسـیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم سـازش شـده 

اسـت و ضمـن آنکـه در تقاضا نامـه صـدور گواهـی بایسـتی علـل تقاضـا به شـکل 

قید می شـد.  موجـه 

2-‌2محدود‌کردن‌اختیار‌مرد‌برای‌ازدواج‌مجدد
مـاده 14 قانـون حمایـت از خانواده مصوب سـال 1346 اختیار مـرد برای ازدواج 

مجـدد را موکـول بـه اخذ اجـازه از دادگاه کـرده اسـت و دادگاه در صورتی می تواند 

بـه مـرد اجـازه ازدواج مجـدد دهـد کـه توانایـی مالـی مـرد و قـدرت او بـه اجرای 

عدالـت احـراز کـرده باشـد و بـرای مـردی کـه بـدون اجـازه دادگاه ازدواج کنـد، 

مجـازات تعییـن کـرده اسـت و در صورتی که چنیـن اتفاقی بیافتـد، زن اول می  تواند 

از دادگاه تقاضـای طـلاق کند.
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2-‌3محدود‌کردن‌اختیار‌مرد‌در‌منع‌اشتغال‌زن
بـر اسـاس مـاده 1117 قانـون مدنـی، شـوهر می توانـد زن خـود را از اشـتغال به 

امـوری کـه بـا مصالح خانوادگـی یا حیثیت خـود یا خانـواده او منافات داشـت، منع 

کنـد. در واقـع شـوهر بـه تشـخیص خـود می توانسـت زن خـود را از اشـتغال منـع 

کنـد، ولـی در مـاده 15 قانـون حمایـت خانواده مصـوب 1346 قیـد با تأییـد دادگاه 

بـه آن اضافه شـد.

بعـد از پیـروزی انقـلاب اسـلامی تصویـب قانـون اساسـی اصولی بـه حقوق زن 

اختصـاص یافـت از آن جملـه بـر طبـق اصل 21 قانون اساسـی حقوق زن بر اسـاس 

موازیـن اسـلام بایـد رعایـت شـود و دولـت زمینه ای را برای رشـد شـخصیت زن و 

احیـای حقـوق مـادی و معنـوی ایجـاد کند. در سـایر قوانیـن داخلی ایـران نیز برای 

زنـان حقـوق مجزا تعریف شـده اسـت. 

پـس  از انقـلاب  اسـلامی  در سـال  1361 مـاده  1041 قانـون  مدنـی  بدیـن  ترتیب  

اصـلاح  گردیـد: »نـکاح  قبـل  از بلـوغ  ممنـوع  اسـت. « تبصـره: »عقـد نـکاح  قبـل  از 

بلـوغ  بـا اجـازه  ولـی  صحیح  اسـت  به  شـرط  رعایت  مصلحـت  مولی  علیه.« در سـال  

1370 تبصـره  مذکـور بـه شـرح  زیر اصلاح  شـد: »عقـد نکاح  قبـل  از بلوغ  بـا اجازه  

ولـی  بـه  شـرط  رعایـت  مصلحـت  مولی  علیـه  صحیح  می باشـد.« سـن  بلـوغ  در ماده  

1210 قانـون  مدنـی، 9 سـال  قمـری  بـرای  دختـران  و 15 سـال  قمـری  برای  پسـران  

مقـرر شـده  اسـت. این  حکـم  به  پیـروی  از نظریه  مشـهور فقیهـان  امامیه  وضع  شـده  

اسـت. نظریـه  مشـهور بـر اسـاس  روایات  اسـت. البتـه  روایاتی  نیز سـن  بلـوغ  دختر 

را سـیزده  سـال، معیـن  می کنـد. دیـدگاه  مشـهور فقیهـان  در زمینه  سـن  بلوغ  پسـران  

و دختـران  می توانـد پاسـخ  معقولـی  بـه  مهـار تمایـلات  جنسـی  و طبیعـی  زن  و مرد 
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باشـد. »در اولیـن  فرصتـی  کـه  دختر و پسـر، تمایل  جنسـی  را احسـاس  می کنند و از 

نظـر جنسـی  آمـاده  آمیزش  بـا جنس  مخالف  می شـوند. امـکان  برآورده  شـدن  معقول  

ایـن  تمایـلات  را فراهـم  می سـازد. بـا وجـود این، هـدف  قوانیـن  در نظـارت  و اداره 

زناشـویی، تشـکیل  خانـواده  و حفـظ  سـلامت  و تربیت  فرزندان  ناشـی  از ایـن  پیوند 

اسـت. رسـیدن  بـه  چنیـن  هدفـی  ممکن  اسـت،  مسـتلزم  تعبـدی  نبودن  سـن  خاصی  

بـرای  بلـوغ  باشـد.« در خصـوص  ضمانـت  اجـرای  کیفـری  در مـوردی  کـه  از مفـاد 

مـاده  1041 و تبصـره  آن  تخلـف  می شـود در مـاده  646 قانـون  مجـازات  اسـلامی  

مصـوب  1375 مقـرر شـده  اسـت: »ازدواج  قبـل  از بلوغ  بدون  اذن  ولی  ممنوع  اسـت. 

چنانچـه  مـردی  بـا دختـری  کـه  به  حد بلـوغ  نرسـیده  برخـلاف  مقررات  مـاده  1041 

قانـون  مدنـی  و تبصـره  ذیـل  آن  ازدواج  نمایـد بـه  حبس  تعزیری  از شـش  مـاه  تا دو 

سـال  محکـوم  می گـردد.« بنابرایـن ، میزان  مجـازات  مقرر در ایـن  ماده  هماننـد میزان  

مجـازات  مقـرر در مـاده  3 قانـون  ازدواج  سـال  1316 و مـاده  23 قانـون  حمایـت  

خانـواده  سـال  1353 اسـت. اگرچـه  تفاوت هایـی  بیـن  مـاده  646 قانـون  مجـازات  و 

دو قانـون  مزبـور وجـود دارد و بخـش  عمده ای  از ماده  3 به وسـیله  مـاده  646 قانون  

مجـازات  اسـلامی  و مـاده  1210 قانون  مدنی  نسـخ  شـده  اسـت.

2-‌4ولايت‌‌و‌اجازه‌پدر‌يا‌جد‌‌پدری
قبـل  از پیـروزی  انقـلاب  اسـلامی  در حقـوق  مدنـی، نـکاح امری  کاملاً  شـخصی  

دانسـته  می شـد و اراده  طرف  نکاح، به جز در مورد مجنون از شـرایط  اساسـی  نکاح  

بـه شـمار می آیـد. هرچنـد کـه  قانـون  مدنـی  در ایـن  خصـوص تصریحی  نداشـت. 

امـروزه  بـه موجب  تبصـره  ماده  1041 کـه  در سـال  1361 اضافه  گردیـد: »عقد نکاح  

قبـل  از بلـوغ  بـا اجـازه ولی  صحیح  اسـت،  به شـرط  رعایـت  مصلحت  مولـی  علیه.«
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ایـن  نظریـه  کـه  بـه  پیـروی  از دیـدگاه  مشـهور فقیهـان  امامیه  اتخاذ شـده  اسـت،  

ممکـن  اسـت  مـورد انتقـاد قـرار گیـرد: »انتخـاب  همسـر بـرای  کـودک، او را از 

طبیعی تریـن  حـق  محـروم  می سـازد و به  طفـل  صدمه  می زنـد. بنابرایـن، فرض  ضرر 

در نکاحـی  کـه  ولـی  قهـری  دربـاره آن  تصمیـم  گیـرد، برای  کـودک  وجـود دارد.«

می تـوان  گفـت  مقیـد کـردن  ولایـت  ولـی  قهـری  در ایـن  خصـوص  بـه  »رعایت  

مصلحـت  مولـی  علیـه« چنیـن  مشـکلی  را حـل  می کنـد. یعنـی  در صورتی  کـه  ولی، 

مصلحـت  صغیـر را رعایـت  نکند، مثلاً  صغیر را بـه  کمتر از مهرالمثـل  ازدواج  دهد یا 

از میـان  دو خواسـتگار شـخص  شایسـته تر را انتخـاب  نکنـد و یـا به نحـوی  از انحاء 

بـه  شـخصیت  و حقـوق  او صدمـه  زنـد، ایـن  ازدواج باطـل  اسـت. مضاف  بـر اینکه، 

دیـدگاه  شـرع  و قانـون  مدنی  عمدتـاً  بر جنبه های  حمایتی  از صغیر اسـتوار اسـت . در 

مـواردی  کـه  ایـن  جنبـه  حمایتـی  از صغیر رعایت  نشـود اعمـال  چنین  حقی  توسـط  

ولـی دچـار مشـکل  می شـود. در خصـوص  اجازه  ولـی  قهـری  در نـکاح  دختری  که  

هنـوز شـوهر نکرده  اسـت،  نیـز مقرراتـی  در قوانین  ایران  وجـود دارد. 

در قانـون  مدنـی  ایـران  در مـاده  1042 مصـوب  1313 مقـرر شـده  بـود: »بعـد از 

رسـیدن  بـه  سـن  15 سـال  تمـام  نیـز انـاث  نمی تواننـد مـادام  کـه  بـه  18 سـال  تمـام  

نرسـیده اند، بـدون  اجـازه  ولـی  خـود شـوهر کننـد.« 

در مـاده  1043 مصـوب  1313 نیـز مقـرر شـده  بـود: »نـکاح  دختـری  کـه  هنـوز 

شـوهر نکـرده  اگرچـه  بیـش  از 18 سـال  تمـام  داشـته  باشـد متوقـف  بـه  اجـازه پدر 

یـا جـد پـدری  اوسـت. هـر گاه  پدر یا جـد پدری  بـدون  علـت  موجـه  از دادن  اجازه  

مضایقـه  کنـد دختـر می توانـد بـا معرفی  کامل  مـردی  کـه  می خواهد با او شـوهر کند 

و شـرایط  نـکاح  و مهـری  کـه  بیـن  آنهـا قـرار داده  شـده  بـه  دفتـر ازدواج  مراجعه  و 
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توسـط  دفتـر مزبـور مراتـب  را به  پدر یـا جد پدری  اطـلاع  دهد و بعـد از 15 روز از 

تاریـخ  اطـلاع  دفتـر مزبـور می تواند نکاح  را واقع  سـازد. ممکن  اسـت  اطـلاع  مزبور 

بـه  وسـایل  دیگـری  غیـر از دفتـر ازدواج  بـه  پدر یـا جد داده  شـود، ولی  بایـد اطلاع  

مزبور مسـلم  شـود.« 

بـه  دلیـل  لغـو سـن  18 سـال  به  عنوان  سـن  کبـر و پذیرش  معیار سـن  بلـوغ  ماده  

1042 حـذف  و مـاده  1043 در سـال  1361 اصـلاح  شـد. متـن  اصلاحی  مـاده  بدین  

قـرار اسـت: »نـکاح  دختـری  کـه  هنـوز شـوهر نکـرده  اگرچـه  به  سـن  بلوغ  رسـیده  

باشـد، موقـوف  بـه  اجـازه  پـدر یـا جـد پـدری  اوسـت  و هـرگاه  پـدر یا جـد پدری  

بـدون  علـت  موجـه  از دادن  اجـازه  مضایقـه  کنـد، دختـر می توانـد بـا معرفـی  کامـل  

مـردی  کـه  می خواهـد بـه  او شـوهر کند و شـرایط  نـکاح  و مهری  کـه  بین  آنهـا قرار 

داده  شـده  بـه  دادگاه  مدنـی  خـاص  مراجعـه  و به  توسـط  دادگاه  مزبور مراتـب  به  پدر 

یـا جـد پدری  اطلاع  داده  شـود و بعـد از 15 روز از تاریخ  اطلاع  و عدم  پاسـخ  موجه  

از طـرف  ولـی، دادگاه  مزبـور می توانـد اجازه  نـکاح  را صـادر نماید.«

تفـاوت  مـاده  1043 مصـوب  1361 با مـاده  1043 مصوب  1313 ایـن  بود که  اولاً  

سـن  بلـوغ  بـه  جای  سـن  18 سـال  تمام  مطـرح  شـد و ثانیاً  دفتـر به  جـای  مراجعه  به  

دفتـر ازدواج  بایـد بـه  دادگاه  مدنی  خـاص  مراجعه  کند.

در سـال  1370 مـاده  1043 مجـدداً  اصـلاح  گردیـد: »نکاح  دختر باکـره اگرچه  به  

سـن  بلـوغ  رسـیده  باشـد، موقـوف  بـه  اجـازه  پدر یا جـد پدری  اسـت  و هـرگاه  پدر 

یـا جـد پـدری  بدون  عـذر موجـه  از دادن  اجـازه  مضایقه  کنـد، اجازه  او سـاقط  و در 

ایـن  صـورت  دختـر می توانـد بـا معرفـی  کامـل  مـردی  کـه  می خواهـد بـا او ازدواج  

نمایـد و شـرایط  نـکاح  و مهـری  کـه  بیـن  آنها قرار داده  شـده  پـس  از اخذ اجـازه  از 
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دادگاه  مدنـی  خـاص، بـه  دفتـر ازدواج  مراجعه  و نسـبت  به  ثبت  ازدواج  اقـدام  نماید. 

تفـاوت  ایـن  مـاده  با مـاده  سـابق  در امـوری  اسـت: 1- واژه  دختر باکـره  به  جای  

دختـری  کـه  هنـوز شـوهر نکـرده  بـه کار رفتـه  اسـت. بنابرایـن ، اگر دختری  شـوهر 

کـرده،  امـا قبـل  از نزدیکـی  از او جـدا شـده  بر اسـاس  مـاده  جدیـد نیاز بـه  اذن  ولی  

بـرای  ازدواج  دوم  دارد. در حالـی  کـه  طبـق  ظاهـر مـاده  قبـل  چنیـن  اذنـی  ضرورت  

نداشـت، امـا در مـوردی  کـه  دختـری  بر اثـر ورزش  یا عمـل  جراحی، بـکارت  خود 

را از دسـت  داده  اسـت  ایـن  مـاده  به  روشـنی  حکمـی  مقرر نکرده  اسـت. بـا مراجعه  

بـه  فقـه  امامیـه  روشـن  می شـود زوال  بـکارت  بایـد از طریـق  مواقعـه  باشـد، در غیر 

ایـن صـورت  دختـر در حکم  باکره  محسـوب  می شـود. 2- مخالفت  غیـر موجه  ولی  

قهـری  بـا نـکاح  دختـر موجب  سـقوط  ولایت  او اسـت. در حالـی  که  در قانـون  قبل  

از آن  چنیـن  مقـرری  وجـود نداشـت.  بایـد بـه  ایـن  نکتـه  توجه  داشـت  کـه  دخالت  

ولـی  قهـری  در ازدواج  دختـر بالـغ  خلاف  اصل  اسـت، بـه  همین  دلیل  در فقـه  امامیه  

و قانـون  مدنـی  دارای  حـدودی  اسـت. از جملـه  ایـن  محدودیت هـا اختصـاص  این  

ولایـت  بـه  پـدر و جـد پـدری  اسـت  و قیـم  آنـان  چنین  حقـی  نـدارد. )مـاده  1044 

قانـون  مدنـی( همچنیـن  اجـازه  ولی  قهری  در مـورد دختر باکره  یا در حکم  او اسـت. 

بـه  همیـن  دلیـل  در رأی  وحـدت  رویـه  هیئت  عمومی  دیـوان  عالی  کشـور ردیف  62 

مـورخ  63/3/29 دخـول  و ازالـه  بـکارت  چـه  مشـروع  باشـد چـه  نامشـروع، موجب  

سـقوط  ولایـت  پـدر اسـت  و مشـروعیت  دخـول  قبـل  از عقد شـرط  سـقوط  ولایت  

پـدر نیسـت. بـه علاوه  اگر پـدر یا جد پـدری  از این  ولایـت  خود سوء اسـتفاده  کند، 

دختـر می توانـد بـا رعایـت  مـاده  1043 قانـون  مدنـی  ازدواج  کنـد. در همیـن  زمینـه  

فقیهـان  امامیـه  بـر ایـن  باورند که  اگـر ولـی، دختـر را از ازدواج منع  کنـد، ولایت  او 
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سـاقط  خواهد شـد. بـرای  توجیه  وضـع  چنین  ماده ای  می تـوان  گفـت: »در اجتماع  ما 

تجربـه  و اطلاعـات  دختـران، اغلـب  کمتر از پسـران  اسـت  و طبیعت  نیز احساسـاتی  

رقیق تـر و عواطفـی  بیشـتر بـه  آنـان  داده  اسـت  و از ایـن رو دختـران  ممکـن  اسـت،  

دسـتخوش  هوس بـازی  مـردان  هـرزه  و ناپـاک  شـوند یـا بـدون  اندیشـه  و بررسـی  

کافـی  برخـلاف  مصلحـت  خـود اقـدام  به  ازدواجـی  نامناسـب  کنند. بـه  همین  جهت  

قانونگـذار بـه  حمایـت  آنـان  شـتافته  و اجـازه  پـدر یا جـد پـدری  را در مـورد نکاح  

دختـری  کـه  بـرای  بـار اول  ازدواج  می کنـد، لازم  شـمرده  اسـت. بـه عـلاوه  حمایت  

از خانـواده  و حفـظ  سـنن  آن  نیـز در قاعـده  مذکـور مـورد نظـر بوده  اسـت و در هر 

صـورت، شـرط  ولایـت  پـدر یا جـد رعایـت  مصالـح  و حقوق  دختر اسـت.« 

2-‌5نفقه‌
در مـاده  9 قانـون  ازدواج  سـال  1310 آمـده  اسـت: »نفقـه  زن  بـر عهـده  شـوهر 

اسـت. نفقـه  عبـارت اسـت  از مسـکن ، لبـاس ، غـذا و اثـاث  البیـت  متناسـب«

در مـاده  10 ایـن  قانـون  نیـز مقرر شـده  اسـت: »زن  می توانـد در مورد اسـتنکاف  

شـوهر از دادن  نفقـه  بـه  محکمـه  رجـوع  کنـد. در ایـن  صـورت  محکمه  میـزان  نفقه  

را معیـن  و شـوهر را بـه  دادن  آن  محکـوم  خواهـد کـرد. هـرگاه  اجرای  حکـم  مزبور 

ممکـن  نباشـد زن  می توانـد بـرای  تفریـق  از طـرق  محاکـم  عدلیـه  بـه  محاکـم  شـرع  

کند.«  رجـوع  

قانـون  حمایـت  خانـواده  مصـوب  1346 در مـاده  12 و 16، آیین نامـه  اجرایـی  

قانـون  حمایـت  خانـواده  مصـوب  1346 در مـاده  12، دیـدگاه  قانـون  ازدواج  سـال  

1310 در مـورد نفقـه  را تأییـد کـرده  اسـت. قانـون  حمایـت  خانواده  سـال  1353 در 

مـاده  8، 12 و 19 بـه  مسـئله  نفقـه  بـا همان  دیدگاه  پرداخته  اسـت. قانـون  مدنی  ایران  
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نیـز هماننـد قانـون  ازدواج  سـال  1310 به  پیروی  از فقـه  امامیه  در مـاده  1106 به  بعد 

مسـئله  نفقـه  را مطـرح  سـاخته  و در عقـد دائـم  نفقـه  زن  را بـر عهده  شـوهر دانسـته  

اسـت، روشـن  اسـت  کـه  نفقـه  و تأمین  مخـارج  بر سـه  گونه  اسـت:

1- نفقه ای  که  مالک  صرف  مملوک  می کند.

2- نفقه  فرزندان  و پدر و مادر که  ملاک  آن  فقر فرزندان  یا پدر و مادر است.

3- نفقه  زن  که  بر مرد واجب  است.

نفقـه  اخیـر از نـوع  اول  و دوم  نیسـت  و در هـر صـورت  بـر مـرد لازم  اسـت  که  

زندگـی  مالـی  همسـر را اداره  کند. »این  حکم  که  در فقه  اسـلامی  مطرح  شـده  اسـت ، 

نشـان  دهنـده  توجـه  شـدید اسـلام  بـه  زن  در مسـائل  مالـی  و اقتصـادی  اسـت؛ زیرا 

اسـلام  از یـک  طـرف  بـه  زن  اسـتقلال  و آزادی  کامـل  اقتصادی  داده  اسـت  و دسـت  

مـرد را از مـال  و کار او کوتـاه  کـرده  و حق  قیمومت  در معامـلات  زن  را که  در دنیای  

قدیـم  سـابقه  ممتـد دارد و در اروپـا تـا اوایـل  قـرن  بیسـتم  رایج  بـود، از مـرد گرفته  

اسـت  و از طـرف  دیگر با برداشـتن  مسـئولیت  تأمین  بودجه  خانوادگـی  از دوش  زن، 

او را از هـر نـوع  اجبـار و الـزام  بـرای  دویـدن  بـه  دنبال  پـول  معاف  کرده  اسـت.« 

قانـون  مدنـی  ایـران  بـه  پیـروی  از فقـه  اسـلام، مسـئولیت  کامـل  تأمین  معیشـت  

خانـواده  و از جملـه زنـان  را بـر عهـده  شـوهر گذارده  اسـت و پس  از انحـلال  نکاح  

تکلیـف  قانونـی  بـه  پرداخت  نفقه  نیـز از بین  می رود. مـاده  1109 قانـون  مدنی  مبتنی  

بـر فقـه  اسـلامی  و بـه طـور اسـتثنایی  نفقـه  ایـام  عـده رجعـی  را بـر عهـده  شـوهر 

گذاشـته  اسـت. البتـه  ایـن  در صورتـی  اسـت  که  طـلاق  رجعـی  در حال  نشـوز واقع  

نشـده  باشـد. ممکن  اسـت  چنین  تحلیل  شـود که  حکم  مزبور اسـتثنایی  نیسـت؛ زیرا 

پـس  از طـلاق  رجعـی  رابطـه  زوجیـت  کامـلاً  قطع  نمی شـود و آثـار نکاح  تـا حدی  
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باقـی  و زن  در حکـم  زوجـه  مـرد تلقـی  می گـردد. بـا وجـود ایـن، برخـی  از قضات  

محاکـم  بـدون  توجـه  به  مطلـب  بالا در همـه  مواردی  کـه  گواهی  عدم  سـازش  صادر 

می کردنـد، شـوهر را محکـوم  بـه  پرداخـت  نفقـه ایـام  عـده  زن  می سـاختند و گاهی  

بـرای  زنانـی  کـه  عـده  نداشـتند، سـه  مـاه  نفقـه  معیـن  می کردنـد. مبنای  چنیـن  حکم  

نادرسـتی  مـاده  12 قانـون  حمایـت  خانـواده مصوب  1353 بـود که  مقرر می داشـت: 

»در کلیـه  مـواردی  کـه  گواهـی  عـدم  امـکان  سـازش  صـادر می شـود، دادگاه  ترتیـب  

نگهـداری  اطفـال  و میـزان  نفقـه ایـام  عـده  را بـا توجـه  بـه  وضـع  اخلاقـی  و مالـی  

طرفیـن  و مصلحـت  اطفـال  معیـن  می کند.«

بـه  نظـر می رسـد مـاده  12 مزبـور ناسـخ  مـاده  1109 قانـون  مدنـی  نبوده  اسـت، 

بلکـه  حکـم  مـواردی  را کـه  نفقـه  زمان  عده  بر عهده  شـوهر اسـت، بیان  کرده  اسـت. 

مـورد دیگـری  کـه  پـس  از انحـلال  نـکاح، نفقـه  بـر عهده  شـوهر اسـت. عده  فسـخ  

نـکاح  یـا طـلاق  بائـن  در صورتـی  اسـت  کـه  زن  آبسـتن  باشـد. )مـاده  1109 قانـون 

مدنـی( در خصـوص  ضمانت  اجـرای  حقوقی  و کیفـری  خـودداری  از پرداخت  نفقه  

نیـز قانونگـذار در جهـت  حمایـت  از حقـوق  زن  تدابیری  اندیشـیده  اسـت. ضمانت  

اجـرای  حقوقـی  و مدنـی  عـدم  پرداخـت  نفقه  در مـاده  8 قانـون  حمایـت  از خانواده  

مصـوب  1353 الـزام  شـوهر بـه  دادن  نفقه  اسـت  و در صورتی  که  امـکان  الزام  وجود 

نداشـته  باشـد، زن  می توانـد از دادگاه  تقاضـای  صـدور گواهـی  عـدم  امکان  سـازش  

نمـوده  در نتیجـه  حـق  طـلاق  خواهـد داشـت. در مـواد 1112 و 1129 قانـون  مدنی  

نیـز همیـن  حکـم  وضع  شـده  اسـت. البتـه  دادگاه  زمانی  شـوهر را به  دادن  نفقـه  الزام  

می کنـد کـه  تمکیـن  زن  احراز شـود. )مـاده  1108 قانـون  مدنی(
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ضمانـت  اجـرای  کیفـری  نیز در مـاده  22 قانـون  حمایت  خانـواده  مصوب  1353 

مقـرر گردیـد: »هرکـس  بـا داشـتن  اسـتطاعت، نفقـه  زن  خـود را در صـورت  تمکین  

او ندهـد یـا از تأدیـه  نفقـه  سـایر اشـخاص  واجـب  النفقـه  امتنـاع  نمایـد بـه  حبـس  

جنحـه ای  از سـه  مـاه  تـا یکسـال  محکـوم  خواهـد شـد. تعقیـب  کیفـری  منـوط  بـه  

شـکایت  شـاکی  خصوصی  اسـت  و در صورت  اسـترداد شـکایت  یا وقـوع  طلاق  در 

مـورد زوجـه  تعقیـب  جزایـی  یا اجـرای  مجـازات  موقـوف  خواهد شـد.«

در مـاده  214 قانـون  مجـازات  عمومـی  نیز مقرر شـده  بود: »هرکـس  حاضر برای  

دادن  مخـارج  ضـروری  زن  خـود در صـورت  تمکیـن  نشـود و طـلاق  هـم  ندهـد به  

حبـس  تأدیبـی  از سـه  ماه  تـا یکسـال  محکوم  خواهد شـد.«

بـا تصویـب  قانـون  تعزیـرات  در سـال  1362 ضمانـت  اجـرای  کیفـری  مـاده  22 

قانـون  حمایـت  خانـواده  نسـخ  شـد. مـاده  214 قانـون  مجازات  نیـز منسـوخه  اعلام  

گردیـد. مـاده  105 قانـون  تعزیـرات  در این  زمینه  مقرر می داشـت: »هرکس  با داشـتن  

اسـتطاعت  مالـی  نفقـه  زن  خـود را در صـورت  تمکیـن  ندهـد یـا از تأدیه  نفقه  سـایر 

اشـخاص  واجـب  النفقـه  امتنـاع  نمایـد، دادگاه  می توانـد او را به  شـلاق  تـا 74 ضربه  

نماید.« محکـوم  

بـا تصویـب  قانـون  تعزیرات مجـازات  ترک  انفاق، شـدت  کمتری  یافت. در سـال  

75 مـاده  105 قانـون  تعزیـرات، بـه موجب  قانون  مجازات  اسـلامی  نسـخ  گردید. در 

مـاده  642 قانـون  مجـازات  سـال  75 آمـد: »هرکـس  با داشـتن  اسـتطاعت  مالـی  نفقه  

زن  خـود را در صـورت  تمکیـن  ندهد یـا از تأدیه  نفقه  سـایر اشـخاص  واجب  النفقه  

امتنـاع  نمایـد، دادگاه  او را از سـه  مـاه  و یـک  روز تا پنـج  ماه  محکـوم  می نماید.«

این  ماده  تنها از جهت  میزان  مجازات  با ماده  قبل  تفاوت  دارد.
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2-‌6حضانت‌
خانـواده، اولیـن  و مهم تریـن  هسـته  تشـکیل   دهنده  جامعـه  اسـت  که  فرزنـدان  را 

پـرورش  می دهـد و آینـده  جامعـه  را تضمیـن  می کنـد. از ایـن  رو موضوع  مسـئولیت  

نگهـداری  فرزنـدان  و اداره  امـور مالـی  و معنـوی  آنـان  مـورد توجه  و اهتمـام  جدی  

قانونگـذار قـرار می گیـرد. فقـه  اسـلام  و به  پیـروی  از آن  حقـوق  ایران  نیز به  مسـئله  

اطفـال ، تربیـت، اداره  مالـی  و معنـوی  آنـان  توجـه  خاصـی  کـرده  اسـت  و حضانـت  

اطفـال  را حـق  و تکلیـف  والدیـن  آنها می دانـد. دوره  حضانـت  از آغاز تولـد تا بلوغ  

و رشـد ادامـه  می یابـد و در ایـن  مـدت  پـدر و مـادر این  حـق  و تکلیـف  را دارند که  

اطفـال  خـود را تربیـت، نگهـداری  و اداره  نماینـد. در مـاده  1171 قانـون  مدنی  مقرر 

شـده  اسـت: »در صـورت  فـوت  یکـی  از ابویـن  حضانـت  طفل  بـا آنکه  زنده  اسـت ، 

خواهـد بـود. هرچنـد متوفی  پـدر طفل  بوده  و بـرای  او قیم  معین  کرده  باشـد.« همین  

حکـم  در سـال  1360 تحـت  عنـوان  قانـون  واگـذاری  حـق  حضانت  فرزنـدان  صغیر 

یـا محجـور بـه  مـادران  آنهـا در یک  مـاده، بـه  تصویـب  رسـید. بنابرایـن،  صلاحیت  

حضانـت  بـرای  هـر یـک  از پدر یا مادر اسـت  کـه  نحوه  اجـرای  آن  در مورد پسـر و 

دختـر متفـاوت  اسـت. در فقـه  امامیـه، چند دیـدگاه  در مـورد حضانت  پسـر و دختر 

وجـود دارد. بنابـر قـول  مشـهور، مـادر تا دو سـال  در مورد پسـر و تا هفت  سـال  در 

مـورد دختـر بـر پدر اولویـت  دارد. گروهی  حضانـت  مادر در مورد دختـر را تا هفت  

سـالگی  اعتقـاد دارنـد. قانون  ازدواج  سـال  1310 نظریه  مشـهور را پذیرفته  اسـت، در 

مـاده  15 ایـن  قانون  مقرر شـده  اسـت: »نسـبت  بـه  نگهداری  اطفـال  مادر تا دو سـال  

از تاریـخ  ولادت  اولویـت  خواهـد داشـت. پـس  از انقضای  این  مدت  حـق  نگهداری  

بـا پدر اسـت. نسـبت  بـه  اطفـال  اناث  تا سـال  هفتـم  حضانت  با مـادر خواهـد بود.«
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همیـن  دیـدگاه  در قانـون  مدنـی  ایران  پذیرفته  شـده  اسـت. در مـاده  1169 قانون  

مدنـی  متـن  مـاده  15 فـوق  الذکـر تقریبـاً  بـه عینـه  مقرر شـده  اسـت  بـا ایـن  تفاوت  

انـدک  کـه  واژه  »حق  نگهداری« در وسـط  مـاده  15 در ماده  1169 بـه  واژه  »حضانت« 

تغییـر پیدا کرده  اسـت. 

تفـاوت  بیـن  پدر و مـادر در امر حضانت  چنین  توجیه  می شـود کـه  در خانواده ها 

معمـولاً  شـوهر، مسـئول  تأمیـن  خانواده  و ولایت  نسـبت  بـه  اطفال  اسـت، از این  رو 

جـز در سـال های  نخسـتین  زندگـی  که  طفـل  احتیاج  بیشـتری  به  مواظبـت  و مراقبت  

مـادر دارد، مسـئولیت  تأمیـن  مخـارج  و نگهـداری  او بـه  پـدر واگـذار می شـود. در 

مـدت  7 سـال  بـرای  حضانـت  دختـر، دختـر در آموختـن  هنرهـا و اموری  کـه  ویژه  

زنـان  اسـت  و بـه  طـور کلـی  بـرای  تربیتـی  کـه  در خـور جنـس  زن  باشـد، احتیـاج  

بیشـتری  بـه  سرپرسـتی  و نگهـداری  و مراقبـت  مـادر دارد. اکنون  این  پرسـش  مطرح  

می شـود کـه  آیـا قانـون  حمایـت  خانـواده، بـه  دادگاه اختیـار داده  اسـت  که  بـه نحو 

مقتضـی  و مناسـب  حـال  اطفـال، تعیین  تکلیـف  کند؟

در مـاده  12 قانون  حمایت  خانواده  سـال  1353 مقرر شـده  اسـت: »دادگاه  مکلف  

اسـت  ضمـن  صـدور گواهی  عدم  امکان  سـازش، تکلیـف  نگهداری  فرزنـدان  را پس  

از طـلاق  تعییـن  کنـد و اگـر قرار باشـد فرزندان  نزد مادر یا شـخص  دیگـری  بمانند، 

ترتیـب  نگهـداری  و میـزان  هزینـه  آنـان  را مشـخص  سـازد. اطفالـی  که  والدیـن  آنان  

قبـل  از تصویـب  ایـن  قانـون  از یکدیگـر جـدا شـده اند، در صوررتـی  کـه  بـه  طریق  

اطمینـان  بخشـی  ترتیـب  هزینه  نگهداری  و حضانت  آنان  داده  نشـده  باشـد، مشـمول  

مقـررات  ایـن  قانون  خواهنـد بود.«
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در مـاده  13 ایـن  قانـون  آمـده  اسـت: »در هر مورد کـه  دادگاه  حسـب  اعلام  یکی  

از والدیـن  یـا اقربـای  اطفال  و یا دادسـتان  شهرسـتان  تشـخیص  دهد کـه  تجدید نظر 

مراجـع  بـه  حضانـت  طفل  ضـرورت  دارد، نسـبت  به  تصمیـم  قبلی  خـود تجدید نظر 

خواهـد کـرد. در ایـن  مـوارد دادگاه  می توانـد حضانت  طفل  را به  هرکـس  که  مقتضی  

بدانـد محـول  کنـد، ولـی  در هـر حـال  هزینـه  حضانت  بـه  عهده  کسـی  اسـت  که  به  

موجـب  تصمیـم  دادگاه  مکلـف  به  پرداخت  می شـود.«

از ظاهـر ایـن  دو مـاده  چنین  اسـتنباط  می شـود کـه  »قانونگذار حمایـت  خانواده« 

درصـدد لغـو حکـم  حـق  تقدم  پـدر و مـادر در امر حضانت  اسـت. اگرچـه  برخی  از 

حقوقدانـان  بـا تکیـه  بـر اصـل  عدم  نسـخ  و لزوم  تفسـیر قانـون  حمایت  خانـواده  در 

راسـتای  قانـون  مدنـی  مبتنـی  بر فقه، ایـن  دو مـاده  را توجیـه  کرده اند.

امـروزه  بـا توجـه  بـه  این  که  قانـون  مدنـی  و قانـون  ازدواج  سـال  1310 در زمینه  

حـق  تقـدم  پـدر و مـادر در امـر حضانـت  مـورد عمل  اسـت  و نیز بـا توجه  بـه  مواد 

1168، 1172، 1173، 1178 و 1179 قانـون  مدنـی  چنیـن  اسـتنباط  می شـود که  آنچه  

در امـر حضانـت  از اهمیـت  ویـژه  برخوردار اسـت، وضعیـت  مادی  و معنـوی  اطفال  

اسـت. »در زمانـی  کـه  کـودک  بیشـتر بـه  مواظبت  و شـفقت  نیـاز دارد مـادر مقدم  بر 

پـدر اسـت  و در دورانـی  کـه  تربیت  کـودک  مهم تر از نگهـداری  او اسـت ، پدر مقدم  

اسـت. پـس  آنچـه  مبنـای  اولویت  پدر یا مـادر قـرار می گیرد، مصلحت  کودک  اسـت  

و نـه  حمایـت  از مادر یـا تأمین  ریاسـت  خانواده.«

در مـاده  1173 قانـون  مدنـی  مقرر شـده  اسـت: »در موردی  که  صحت  جسـمانی  

یـا تربیـت  اخلاقـی  طفـل  در معـرض  خطـر باشـد او را بـه  هرکـدام  کـه  مناسـب تر 

می بیننـد یـا بـه  دیگـران  می سـپارند.«
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2-‌7طلاق
 در قانـون  مدنـی  سـال  1313 آمـده  اسـت: »مـرد می توانـد هر وقت  کـه  بخواهد 

زن  خـود را طـلاق  دهد.« 

در مـواد 1029 و 1129 و 1130 قانـون  مدنـی  نیـز مقـرر گردیـد، زن  در مـوارد 

خاصـی  می توانـد از دادگاه  تقاضـای  طـلاق  کنـد. بـر اسـاس  مـواد 1145 و 1146 

قانـون  مدنـی  نیـز زن  و مـرد با شـرایط  خـاص  می توانند، دربـاره  طلاق  توافـق  کنند. 

)طـلاق  خلـع  یا مبـارات(

ً  نامحـدود مرد در  از میـان  انـواع  نامبـرده  آنچـه  مـورد انتقـاد بـوده، اختیار ظاهـرا

امـر طـلاق  اسـت ، بسـا مردانـی  کـه  بـرای  ارضـای  هوس هـای  خـود و بـدون  علت  

موجـه برخـلاف  دسـتورات  مذهبـی  و اخلاقـی زن  خـود را طـلاق  می دادنـد و زنی  

را بدبخـت  و فرزندانـی  را تیـره  روز می سـاختند و هیـچ  چیـز نمی توانسـت  مانـع  

سوء اسـتفاده  و رفتـار غیرانسـانی  آنـان  گـردد. شـاید بـه  همیـن  دلیـل  قانونگـذاران  

در سـال  1346 درصـدد محـدود کـردن  مـوارد طـلاق  برآمـده  و گواهی  عـدم  امکان  

سـازش  را برای  طلاق  لازم  شـمردند. پیـش  از قانون  حمایت  خانـواده  مصوب  1346 

مـرد بـه  موجب  مـاده  1133 قانـون  مدنی  برای  اجـرای  طلاق  آزادی  کامل  داشـت  که  

بـه  موجـب  مـاده  8 قانـون  حمایت  خانـواده  مصوب  سـال  1346 محدود شـد و حتی  

در مـواردی  کـه  زن  بـه  طـلاق  راضی  بـود بایـد از دادگاه  گواهی  عدم  امکان  سـازش  

درخواسـت  می کـرد و در تقاضـای  خـود موجبـات  این  درخواسـت  را بیـان  می کرد.

با تصویب  قانون  حمایت  خانواده  سال  1346، این  تردید ایجاد شد که  آیا ماده  

1133 قانون  مدنی  نسخ  شده  است  و مرد نیز مانند زن  تنها در موارد خاص  می توانست  

با ماده  1133 قانون  مدنی  هرگاه   یا مرد مطابق   درخواست  گواهی  عدم  سازش  کند 
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می خواست ، می توانست  از دادگاه  گواهی  عدم  سازش  تقاضا کند. در حالی  که  برخی  

به  استناد صد ماده  11 قانون  حمایت  خانواده  سال  1346 که  مقرر می کرد: »علاوه  بر 

موارد مذکور در قانون  مدنی  در موارد زیر نیز زن  یا شوهر بر حسب  مورد می تواند از 

دادگاه  تقاضای  صدور گواهی  عدم  امکان  سازش  کند.«

اعتقـاد بـه  بقـای  مـاده  1133 قانـون  مدنـی  و عدم  نسـخ  آن  داشـتند.گروه  دیگری  

نسـخ  ایـن  مـاده  را پذیرفتـه  بودنـد و سـیاق  مـاده  11 و 8 قانـون  حمایـت  خانـواده  

را دلیـل  ایـن  نسـخ  تلقـی  می کردنـد. رویـه  عملـی  محاکم  نیـز ایـن  دیـدگاه  را تأیید 

می کـرد. پذیـرش  نسـخ مشـکلاتی  ایجـاد می کند. بـرای  مثـال  در قانـون  مدنی، چون  

مـرد می توانـد هـرگاه  بخواهد زن  خـود را طلاق  دهـد، جنون  زن هـرگاه  بعد از عقد 

عـارض  شـود بـه  او حـق  فسـخ  نمی دهد، ولی  جنون  شـوهر بـه  زن حـق  می دهد که  

انحـلال  نـکاح  را اعـلام  کنـد. اگـر اختیـار مـرد به طـور کلی، حتـی  در مـواردی  که  

سوء اسـتفاده ای  نیـز از آن  نشـده از بیـن  بـرود، آیا عادلانه  اسـت  که  بین  زن  و شـوهر 

دربـاره  دیوانگـی  همسـر تفاوت  باشـد و بـرای  جلوگیـری  از این  بی نظمـی  برای  مرد 

نیـز، حق  نسـخ  قائل  شـد؟

»در قانـون  مدنـی  بـرای  درخواسـت  زن  موجباتی  پیش بینی  شـده  که  مـرد بر طبق  

آنهـا حـق  درخواسـت  گواهـی  عدم  امکان  سـازش  نـدارد، پس  تسـاوی  زن  و مرد در 

خصـوص  طـلاق  بـه  سـود زن  از بین  می رود و زن  به  علت  سـوء رفتار شـوهر و ترک  

تکالیـف  زناشـویی  و غیبـت  بیـش  از 4 سـال  می توانـد درخواسـت  طلاق  کنـد، ولی  

مـردی  کـه  بـا زن  بدرفتار و خودسـر روبه رو اسـت  یا همسـرش  به  بیماری  سـاری  و 

صعـب  العـلاج  دچـار گشـته  یا پیش  از 4 سـال  غایب  شـده  اسـت،  حق  درخواسـت  

طـلاق  ندارد و ناگزیر اسـت  با او بسـازد.«
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امـا سـرانجام  بـا چشم پوشـی  از چنیـن  مشـکلاتی، قانـون  حمایـت  خانواده  سـال  

1353 تردیـد موجـود در خصـوص  نسـخ  یـا عدم  نسـخ  را بـه نفع  پذیرش  نسـخ  ماده  

1133 قانـون  مدنـی  برطـرف  کـرد، امـا در این  قانـون  موجبـات  طلاق  افزایـش  یافت. 

مـاده  8 قانـون  سـال  1353 چهـارده  مـورد بـرای  صـدور گواهـی  عـدم  امکان  سـازش  

ذکـر کـرده  بـود و بدین  شـکل  کسـانی  کـه  آرمان  برابـری  حقـوق  زن  و مرد را در سـر 

داشـتند بـه  موفقیتـی  دسـت  یافتنـد و در عمل  به  تسـاوی  نیـز راضی  نشـده  و برای  زن  

حقوقـی  بیـش  از مـرد وضـع  کردنـد و به  دیگر سـخن، آنان  کـه  به  دنبال  وضـع  قوانین  

حمایـت  خانـواده  بودنـد، بـر اثـر فشـار نیروهای  پنهـان  و آشـکار گروه هـای  مختلف  

حقـوق  خانـواده  را در جهـت  حفـظ  حقوق  زن  نادیـده  گرفتند. در حالـی  که  به  موجب  

قانـون  مدنـی  زن  می توانسـت  بـه  دلیـل  خـودداری  و عجـز شـوهر، مـرض  سـاری  و 

صعب العلاج  شـوهر، غیبت  بیش  از چهار سـال  شـوهر و به  وکالت  از شـوهر از دادگاه  

درخواسـت  طـلاق  کنـد. قانـون  حمایـت  خانواده  سـال  1346 عـلاوه  بر مـوارد بالا، بر 

موجبـات  طـلاق  بـه  درخواسـت  زن  اضافه  کـرد و قانـون  حمایت  خانواده  سـال  1353 

ایـن  موجبـات  را افـزود. در مـاده  8 بنـد 1 و بنـد 7 مقرر گردیـد: »بند 7: عـدم  رعایت  

دسـتور دادگاه  در مـورد منـع  اشـتغال  به  کار یا حرفـه ای  که  منافی  بـا مصالح  خانوادگی  

یـا حیثیـات  شـوهر یا زن  باشـد. )بند 10( هرگاه  زوج  همسـر دیگری  اختیـار کند یا به  

تشـخیص  دادگاه  نسـبت  به  همسـران  خـود اجرای  عدالـت  ننماید.«

بنابرایـن  سـه  مـورد دیگـر بر موجبـات  طلاق  بـه  درخواسـت  زن  اضافـه  گردید. 

در نتیجـه  چنیـن  تغییـری  در حقـوق  مربـوط  به  طـلاق، قانونگـذار به  نـام  حمایت  از 

خانـواده  و در واقـع  حمایـت  غیـر واقع بینانه  از حقـوق  زن، زمینه  طـلاق  را در جامعه  

افزایـش  داد، امـری  کـه  نبایـد با هدف  حمایت  از خانواده  و تثبیت  آن  سـازگار باشـد.
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عـدم  موفقیـت  »قانـون  حمایـت  خانـواده« بـه  دلیل  مشـکلات  گفته  شـده  و تغییر 

نظام  سیاسـی  و اسـتقرار حکومت  اسـلامی، ضـرورت  تجدید نظـر در مقررات  طلاق  

را آشـکار نمـود. بـه  همیـن  جهـت  در سـال  1358 قانـون  دادگاه هـای  مدنـی  خاص  

بخشـی  از مـواد قانـون  حمایت  را به طور ضمنی، نسـخ  کرد. بر اسـاس  تبصره  2 ماده  

3 قانـون  دادگاه هـای  مدنـی  خـاص  »موارد طـلاق  همان  اسـت  که  در قانـون  مدنی  و 

احـکام  شـرع  مقـرر گردیـده ، ولی  در مواردی  که  شـوهر به  اسـتناد مـاده  1133 قانون  

مدنـی  تقاضـای  طـلاق  می کنـد، دادگاه  بـدواً  حسـب  آیـه  کریمـه  وان  خفتـم  شـقاق  

بینهـا فابعثـوا حکمـاً  مـن  اهلـه  و حکماً  مـن  اهلهـا ان  یریدا اصلاحـاً  یوفقـا بینهما ان  

کان  علیمـاً  خبیـراً  موضـوع  را بـه  داوری  ارجـاع  می کنـد و درصورتی کـه  بین  زوجین  

سـازش  حاصل  نشـود اجـازه  طلاق  بـه  زوجیـن  خواهد داد.

سـیر تاریخـی  قوانیـن  طـلاق  نشـان  می دهـد کـه  قانـون  حمایـت  خانـواده  تأثیـر 

خود را در ذهن  قانونگذار گذاشـته  اسـت  و از قانون  سـال  58 اسـتنباط  می شـود که  

مقنـن نمی خواهد شـوهر بـدون  بازرسـی  دادگاه، زن  را طـلاق  دهد و اجـرای  اختیار 

شـوهر در طـلاق  همسـرش  را منـوط  بـه  اجـازه  دادگاه  نمـود و دادگاه زمانـی  اجازه  

می دهـد کـه  از اصـلاح  بیـن  زن  و شـوهر، مأیـوس  و شکسـت  زندگـی  مشـترک  را 

بیاید. حتمـی  

بـا توضیحـات  بـالا آشـکار می شـود کـه  در زمـان  کنونـی  موجبـات  طـلاق  در 

حقـوق  ایـران  عبارتنـد از:

1. طـلاق  بـه  اراده  شـوهر )مـاده  1133 قانـون  مدنی( بـا رعایت  تبصـره  2 ماده  3 

قانـون  سـال  1358. بـه  نظـر می رسـد با توجـه  به  بنـد اخیر مـاده  10 قانـون  حمایت  

خانـواده  کـه  ظاهـراً  نسـخ  نشـده  اسـت. هـرگاه  شـوهر بـدون  اجـازه  دادگاه  مبادرت  
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بـه  طـلاق  نمایـد، بـه  حبس  حنجـه ای  از شـش  ماه  تـا یکسـال  محکوم  خواهد شـد. 

همیـن  مجـازات  بـرای  سـر دفتـری  که  طـلاق  را ثبـت  نماید، مقـرر اسـت. همچنین  

بـر اسـاس  مـاده  واحـده  قانون  اصـلاح  مقـررات  مربوط  به  طـلاق  مصـوب  1370 از 

سـردفتر خاطـی  نیـز سـلب  صلاحیت  می شـود.

2. بـر اسـاس  مـواد 1129 ، 1130 قانـون  مدنی  در موارد زیر طلاق  به  درخواسـت  

زن  صـورت  می گیرد:

- استنکاف  یا عجز شوهر از دادن  نفقه  )ماده  1129 قانون  مدنی(

- عسر و حرج  )ماده  1130 قانون  مدنی(

- غیبت  شوهر بیش  از چهارسال  )ماده  1029 قانون  مدنی( 

- وکالـت  زن  در طـلاق  )مـاده  4 قانـون  ازدواج  سـال  1310 و مـاده  1119 قانـون  

مدنی  سـال  1313(

- توافـق  زوجیـن  )مـواد 1146 و 1147 قانـون  مدنـی  و مـاده  8 قانـون  حمایـت  

خانواده( 

در سـال  1371 مجمـع  تشـخیص  مصلحـت  نظـام  در قانونـی  مشـتمل  بـر مـاده  

واحـده  و هفـت  تبصـره، مقـررات  مربـوط  بـه  طـلاق  را اصـلاح  کـرد. در ایـن  مـاده  

واحـده  مقـرر شـده  اسـت: »از تاریخ  تصویـب  این  قانـون  زوج هایی  کـه  قصد طلاق  

و جدایـی  از یکدیگـر را دارنـد، بایسـتی  جهت  رسـیدگی  به  اختلاف  خـود به  دادگاه  

مدنـی  خـاص  مراجعـه  و اقامـه  دعوی  نماینـد. چنانچـه  اختلافات  فی مابیـن  از طریق  

دادگاه  و حکمیـن  از دو طـرف  کـه  برگزیـده  دادگاه انـد )آن طـور کـه  قـرآن  کریـم  

فرمـوده  اسـت( حـل  و فصـل  نگردیـد، دادگاه  با صـدور گواهی  عدم  سـازش  آنان  را 

بـه  دفاتـر رسـمی  طـلاق  خواهد فرسـتاد. دفاتر رسـمی  طـلاق  حق  ثبـت  طلاق هایی  
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را کـه  گواهـی  عدم  امکان  سـازش  برای  آنها صادر نشـده  اسـت، ندارنـد. در غیر این 

 صـورت  از سـردفتر خاطـی، سـلب  صلاحیـت  بـه  عمل  خواهـد آمد.«

در خصوص  این  ماده  واحده  نکات  زیر قابل  توجه  است:

1. پیش  از این  گفته  شد که  براساس  ماده  1133 قانون  مدنی  اختیار طلاق  با مرد 

اختیار  این   را طلاق  دهد.  به  محکمه زن  خود  مراجعه   بدون   او می توانست   بوده  و 

توسط  قانون  حمایت، محدود شد و صدور گواهی  عدم  امکان  سازش  بر اساس  ماده  

از  پس   تنها  بنابراین،   گردید.  مقرر   1353 و   1346 سال   خانواده   قانون  حمایت    10

صدور چنین  گواهی  امکان  اجرای  طلاق  به  وسیله  سردفتران  وجود داشت.

در قانـون  سـال  1371 مصـوب  مجمـع  تشـخیص  مصلحـت  مقـرر شـده  اسـت: 

»دفاتـر رسـمی  طـلاق  حق  ثبـت  طلاق هایـی  را که  گواهی  عـدم  امکان  سـازش  برای  

آنهـا صـادر نشـده  اسـت، ندارنـد. در غیـر ایـن  صـورت  از سـردفتر خاطـی، سـلب  

صلاحیـت  بـه  عمـل  خواهـد آمد.«

از اطـلاق  ایـن  مـاده  اسـتنباط  می شـود، حتی  در صـورت  توافق  طرفیـن  در طلاق  

صـدور گواهی  عدم  امکان  سـازش  توسـط  دادگاه  ضـرورت  دارد.

2. بـر اسـاس  قانـون  مدنـی  )مـاده  1130( در صورتـی  کـه  دوام  زوجیـت  موجب  

عسـر و حـرج  زوجـه  گـردد او می توانـد بـا اثبـات  عسـر و حـرج  خـود در دادگاه  

مجـوز طـلاق  بگیـرد. آیا بر اسـاس  مـاده  واحـده  سـال  1371 نیز زوجـه  در صورتی  

می توانـد درخواسـت  طـلاق  نمایـد کـه  عسـر و حـرج  خـود را اثبـات  کنـد، یـا این  

وظیفـه  از دوش  زن  برداشـته  شـده  اسـت  و زوجـه  تکلیفی  جز مراجعه  بـه  محکمه  و 

طـرح  اختـلاف  نـدارد کـه  دادگاه  در این  صورت  بررسـی  و حل  و فصـل  نموده  و الا  

گواهـی  عـدم  امکان  سـازش  صـادر خواهـد کرد؟
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بـه  نظـر می رسـد قاعده  عسـر و حـرج، قاعده ای  عقلایی  و شـرعی  اسـت. قواعد 

ثانـوی  حاکـم  بـر احـکام  اولیـه  مانند قاعـده  لاضـرر و لاحـرج  و مانند آن  بـه  عنوان  

اصـول  مسـلم  حقوقـی  و پشـتوانه  احـکام  می تواند، مسـتند محاکم  قرار گیـرد. علاوه  

بـر آنکـه  در مـاده  واحـده  سـال  71 دلیلـی  بر نفی  مقـررات  مـاده  1130 قانـون  مدنی  

وجـود نـدارد. ضمن  آنکـه  حکم  ماده  واحـده  مربوط  به  مـوارد عادی  و غیراسـتثنایی  

اسـت، امـا در حالـت  غیرعـادی  ماننـد مـوارد عسـر و حرج  مفـاد مـاده  1130 قانون  

مدنـی  حاکـم  خواهـد بـود. ضـرورت  انطبـاق  احـکام  قانونی  بـا مقررات  شـرعی  نیز 

چنیـن  تفسـیری  را تأییـد می کنـد. از لـوازم  ایـن  عقیـده  کـه  زن  بـرای  درخواسـت  

طـلاق  خـود نیازی  بـه  اثبات  عسـروحرج  نـدارد، اختیار کامـل  زن  برای  درخواسـت  

طـلاق  بـدون  توجـه  بـه  موجبـات  قانونی  اسـت، زیـرا در مـاده  واحـده  همانطور که  

عسـر و حـرج  مطرح  نشـده  اسـت،  سـایر موجبـات  مانند اسـتنکاف  یا عجـز از دادن  

نفقـه، غیبـت  شـوهر بیـش  از چهـار سـال  نیـز بیـان  نشـده  اسـت. ذکـر نکـردن  این  

موجبـات  در مـاده  واحـده  بـه  معنای  عدم  لـزوم  آنها برای  درخواسـت  طلاق  توسـط  

زن  نمی باشـد. )قنواتـی، 1379(

بر اسـاس مـاده 1118 قانون مدنی زن دارای اسـتقلال اقتصادی اسـت و می تواند 

هرگونـه دارایـی خـود را تصـرف کنـد کـه ایـن دارایـی با اخـذ نفقـه منافاتـی ندارد 

یـا بـر اسـاس مـاده 1115 قانون مدنی زن می تواند مسـکن مسـتقل داشـته باشـد در 

صورتـی کـه زندگـی با شـوهر بـرای او ضـرر بدنـی و مالی داشـته باشـد. برخلاف 

جوامـع غربـی کـه از کـودکان سوءاسـتفاده های جنسـی می شـود، ولـی در ایـران بر 

اسـاس مـاده 1041 قانـون مدنـی دختر قبل از 13 سـالگی بدون اجازه ولـی و دادگاه 

صالـح حـق ازدواج نـدارد. در قانـون مجازات اسـلامی نیز بـه عنوان قوانیـن کیفری 
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داخلـی ایـران بـرای زنـان حقوقـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، در مـاده 646 قانون 

مجـازات اسـلامی بـه ممنوعیـت ازدواج کـودکان صغیر اشـاره شـده و برای کسـانی 

کـه از آن تخطـی کننـد 6 مـاه تا 2 سـال حبـس قائل شـده اند و یا بر طبق مـاده 642 

قانـون مجـازات اسـلامی برای شـوهری کـه نفقه زن خـود را پرداخت نکنـد پنج ماه 

حبـس در نظر گرفته شـده اسـت. 

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:

1.‌حق‌زن‌در‌تعريف‌دارايی‌خود‌
طبـق مـاده 1118 زن دارای اسـتقلال اقتصـادی اسـت و می توانـد بـه هرگونـه 

دارایـی خـود را تصـرف کنـد و ایـن دارایـی بـا اخـذ نفقـه منافاتـی نـدارد.

2.‌حق‌زن‌در‌استفاده‌و‌اعمال‌شروط‌ضمن‌عقد
برابـر مـاده 1119 قانـون مدنـی، زن بـه هنـگام عقـد می توانـد هـر شـرطی را که 

مخالـف مقتضـای ذات عقـد نباشـد بر مـرد اعمـال کند.

3.‌حق‌فسخ‌نکاح‌در‌صورت‌جنون‌مرد‌)‌ماده‌1121(
جنـون بـه سـه دسـته جنـون آنـی، ادواری و مسـتمر تقسـیم می شـود. قانونگذار 

می گویـد تفاوتـی بیـن جنون مسـتمر یـا ادواری نیسـت.

4.‌حق‌زن‌در‌طلاق‌رجعی
در طـلاق رجعـی زن و شـوهر بایـد بـه مـدت سـه مـاه در یـک منزل سـکونت 

داشـته باشـند و مـرد بـه زن نفقـه بدهـد. در ایـن شـرایط در صورت فوت مـرد، زن 

ارث می بـرد. چنانچـه در ایـن ایـام مـرد بخواهـد زن دیگری اختیـار کند حتمـاً باید 

بـا اجـازه همسـر اول یـا دادگاه باشـد. در ایـام عـده، مـرد نمی توانـد بـا خواهـر زن 

ازدواج بکنـد و زنـا در این دوره زنای محسـنه محسـوب می شـود. زن می تواند تمام 
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وظایـف زوجیـت را کـه منافاتی بـا ماهیت طلاق نـدارد، انجام بدهد. فلسـفه این امر 

در قـرآن ایـن اسـت کـه خداونـد می فرمایـد: شـما نمی دانید، شـاید خداونـد خیری 

دیگر پدیـد آورد.

5.‌حقوق‌ديگر
اگـر زنـی فـوت کنـد و اولادی نداشـته باشـد بـه همسـرش 1/2 ارث می رسـد 

و اگـر اولاد داشـته باشـد 1/4 ارث می بـرد. اگـر مـردی فـوت کنـد و اولاد نداشـته 

باشـد بـه زن 1/4 ارث می رسـد و اگـر اولاد داشـته باشـد 1/8 ارث می رسـد. اگـر 

مـردی فـوت کنـد و چنـد تا زن داشـته باشـد 1/8 به همـه آنها به طور مسـاوی ارث 

می رسـد و اگـر اولاد نداشـته باشـد 1/4 بـه آنهـا ارث می رسـد. اگـر صفـت خاصی 

در یکـی از طرفیـن شـرط شـده باشـد، امـا پـس از عقد فقـدان وصف منظور شـود، 

طـرف مقابـل حـق فسـخ خواهد داشـت. مثلًا صفت پزشـک برای مردی که پزشـک 

نیسـت. البتـه زن می توانـد از حـق فسـخ خود بگـذرد، امـا مطالبه خسـارت به قوت 

خـود باقـی اسـت. خانواده هـا می تواننـد اوصـاف ذکـر شـده را ثبـت کـرده تـا در 

صـورت وقـوع مشـکل پـس از ازدواج از حـق فسـخ اسـتفاده کنند.

3. امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

قانون مدنی، برای زنان امتیازاتی قائل شده است که عبارتند از:

1. استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق  

2. حـق زن در مهریـه ازدواج موقـت: در ازدواج موقـت اگـر مهریه تعیین نشـود 

اسـت. باطل  عقد 

3. حق زن در مسئله فسخ نکاح: طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ این طور 

نیست و حق مشترک است. به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد، حق نیز ایجاد می شود.
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4. حق زن در مسئله نفقه: این حق به محض عقد محقق می شود.

5. حـق زن در انتخـاب محـل سـکونت: بـا شـرط ضمـن عقـد زن می تواند، حق 

سـکونت را از آن خـود کند.

6. حـق زن در تـرک منـزل شـوهر در صـورت خـوف از ضـرر جسـمی، مالی یا 

شـرافتی: زن بـدون اجـازه شـوهر نمی توانـد خانه شـوهر را تـرک کند، اما براسـاس 

مـاده 1115 قانـون مدنـی گاهـی اوقـات حـق دارد که بـدون اجـازه شـوهر منزل را 

تـرک کنـد. مثـلًا هرچنـد خـروج از کشـور نیـاز بـه اجـازه مـرد دارد، امـا زنـی کـه 

مسـتطیع شـده اسـت و می خواهـد بـه حج تمتع بـرود، می توانـد بدون اجازه شـوهر 

خانـه را تـرک نماید.

7. حـق زن در اسـتفاده از حـق حبـس : تـا زمانـی که مـرد مهریـه زن را پرداخت 

نکـرده اسـت، زن می توانـد برابـر ماده 1085 قانـون مدنی از انجام وظایف زناشـویی 

خـودداری کنـد. حتـی در ایـن صورت نیـز مرد بایـد نفقـه را پرداخت کند.

عیـوب چنـد قسـم اسـت: یـا مختـص مـرد اسـت یـا مختـص زن و یـا عیـوب 

مشـترک می باشـد. عیوب مشـترک، مثـل جنون در زن و یـا مرد البته جنـون باید قبل 

از عقـد باشـد و در ایـن صـورت بـه هر دو طرف حق فسـخ نکاح داده شـده اسـت.

مـاده 1128 قانـون مدنـی می گویـد: »اگـر مـرد یـا زنـی خـود را واجـد صفاتـی 

معرفـی کننـد کـه پـس از عقـد فقـدان آن مشـخص شـود، این امـر تدلیس نـام دارد 

و از موجبـات فسـخ نـکاح اسـت. در مورد ناتوانی جنسـی مـرد، زن می توانـد مانند 

سـایر مـوارد فسـخ نکاح، بلافاصله بـا جنبه اعلامی قضیـه را بیان کنـد و پس از یک 

سـال مراجعـه بـه دادگاه و پزشـکی قانونی در صـورت عدم درمان مرد، دادگاه فسـخ 

نـکاح را اعـلام می کنـد. اگـر زنـی قبـل از عقد و یـا مدتی پـس از زندگی با شـوهر 
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از ایـن عیـب مطلـع شـده باشـد، نمی توانـد از حق فسـخ اسـتفاده کند و حتمـاً باید 

بـه دادگاه مراجعـه کنـد و تقاضای طـلاق بدهد.

تصویـب ایـن قوانیـن بـرای احیای حقـوق زن تا آنجا دنبال شـد که در سـال 91 

قانـون حمایـت خانـواده مـورد تصویـب و ابلاغ قـرار گرفت کـه بر اسـاس ماده 21 

آن چنانچـه زنـی از نـکاح موقـت بـاردار شـد بایـد این نکاح به ثبت رسـمی برسـد 

تـا گحقـی از زن ضایـع نشـود. همـه ایـن مـوارد و قوانیـن کـه نام برده شـد، نشـان 

می دهـد کـه در ایـران حکومـت بـرای برقـراری حقـوق زنـان در جامعـه و احیـای 

احـکام اسـلامی و جلوگیـری از انحطاط فرهنگـی که در جوامع غربـی در خانواده ها 

احسـاس شـده اسـت، تا حدود زیـادی جلوگیـری کند.

4. ویژگی های قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 

4-‌1تعدد‌قضات‌
بـر اسـاس مـاده 2 قانـون مزبـور دادگاه خانـواده بـا حضـور رئیـس یـا دادرس 

علی البـدل و قاضـی و مشـاور زن تشـکیل می شـود. 

4-‌2الزام‌به‌حضور‌مشاور‌زن‌يا‌مرد‌
برابـر مـاده 2، قاضـی مشـاور زن بایـد ظـرف سـه روز از ختـم دادرسـی به طور 

مکتـوب و مسـتدل در مـورد موضوع دعوی اظهـار نظر کرده و مراتـب را در پرونده 

درج کنـد. قاضـی انشـاء کننده رأی بایـد در دادنامـه بـه نظـر قاضی مشـاور اشـاره و 

چنانچـه بـا نظـر وی مخالـف باشـد، با ذکـر دلیـل نظریـه او را رد کند. طبـق تبصره 

ذیـل آن مـاده قـوه قضائیـه موظـف اسـت، ظـرف حداکثر 5 سـال بـه تأمیـن قاضی 

مشـاور زن بـرای کلیـه دادگاه هـای خانـوداه اقـدام کنـد و در ایـن مـدت از قاضـی 

مشـاور مـرد کـه واجـد شـرایط تصـدی دادگاه خانواده باشـد، اسـتفاده کند. 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

90

4-‌‌3ايجاد‌صلاحیت‌های‌جديد‌و‌به‌روز‌موضوعی‌نسبت‌به‌دادگاه‌خانواده‌
پیش بینـی و تدویـن صلاحیت هـای خاص و جدیـدی چون احیای نهـاد نامزدی 

و خسـارات ناشـی از برهـم زدن آن، اذن در نـکاح، اهـدای جنیـن، حجـر و رفع آن، 

سرپرسـتی کـودکان و تغییـر جنسـیت مذکور طبق مـاده 4، تجویز وکالـت معاضدتی 

طبـق مـاده 5، معافیـت از پرداخـت هزینـه دادرسـی نسـبت بـه مدد جویـان کمیتـه 

امـداد و سـازمان بهزیسـتی منـدرج در مـاده 5، تغییـر در وضعیـت پذیـرش و ثبـت 

طـلاق توافقـی طبـق مـاده 28، تعدیـل مکانیـزم داوری و حذف آن از طـلاق توافقی 

طبـق مـاده 28،  تغییـر شـرایط و ویژگی هـای داوران منتخـب زوجیـن طبـق مـاده 

28، تخصیـص حـق نفقـه نسـبت بـه کـودکان حاصـل از لقـاح مصنوعـی و کودکان 

بی سرپرسـت تبصـره ذیـل مـاده 53، ایجـاد مراکـز مشـاوره طبق مـاده 17.

4-‌4عـدم‌الـزام‌بـه‌رعايت‌تشـريفات‌آيین‌دادرسـی‌مدنی‌و‌اسـتفاده‌

از‌شـیوه‌های‌جديـد‌و‌بـه‌روز‌ابلاغ‌
طبـق مـاده 8 قانـون حمایـت خانـواده رسـیدگی در دادگاه خانـواده بـا تقدیـم 

دادخواسـت و بـدون رعایـت سـایر تشـریفات آیین دادرسـی مدنی به عمـل می آید. 

البتـه تشـریفات و نحـوه ابـلاغ در دادگاه خانـواده را تابـع مقـررات آیین دادرسـی 

دادگاه هـای عمومـی و انقـلاب در امـور مدنـی اسـت. 

4-4-‌1ايجاد‌مراکز‌مشاوره
ایجـاد مراکـز مشـاوره از تأسیسـات حقوقی در مـاده 25 این قانون می باشـد. اگر 

زوجیـن متقاضـی طـلاق توافقی باشـند، دادگاه موضـوع را به مرکز مشـاوره خانواده 

می دهد.  ارجـاع 
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4-4-‌2احیای‌نهاد‌نامزدی
بنـد 1 مـاده 4، نامـزدی و خسـارات ناشـی از آن را در صلاحیـت دادگاه خانواده 

می دانـد.

4-‌5تعیین‌سقف‌برای‌مهريه‌از‌حیث‌اعمال‌بازداشت‌زوج/‌محکوم‌علیه‌
برابـر مـاده 22 ایـن قانـون هـر گاه مهریـه در زمان وقوع عقـد تا 110 سـکه تمام 

بهـار آزادی یـا معـادل آن باشـد، وصـول آن مشـمول مقـررات مـاده 2 قانـون نحوه 

اجـرای محکومیت هـای مالـی اسـت و اگـر مهریـه بیشـتر از ایـن میـزان باشـد در 

خصـوص مـازاد آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت اسـت. رعایـت مقررات مربوط 

بـه محاسـبه مهریـه بـه نـرخ روز کمـاکان پا برجا اسـت. 

4-‌6تمايز‌بین‌طلاق‌توافقی‌و‌ترافعی
اگرچـه مـاده 25 ایـن قانـون در صورتـی کـه زوجیـن متقاضـی طـلاق توافقـی 

باشـند، دادگاه بایـد موضـوع را بـه مراکز مشـاوره ارجـاع دهد. در این مـوارد طرفین 

می تواننـد تقاضـای طـلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مشـاوره مطـرح کنند. همچنین 

برابـر مـاده 27 آن در کلیـه موارد دادخواسـت طلاق به جز طلاق توافقـی دادگاه باید 

بـه منظـور ایجـاد صلح و سـازش موضوع را بـه داوری ارجـاع دهد. 

4-‌7الزام‌به‌ثبت‌ازدواج‌موقت‌
اگرچـه در مـاده 21 ایـن قانـون از محوریـت نـکاح دائـم در نظام حقوقـی ایران 

و اسـتواری روابـط خانوادگـی یـاد شـده اسـت و مـورد حمایـت قرار گرفته اسـت؛ 

ولیکـن نـکاح موقـت را تابعـی از موازین شـرعی و مقـررات قانون مدنـی ذکر کرده 

اسـت و ثبـت آن را در سـه مـورد چـون باردارشـدن زوجـه، توافـق طرفیـن، شـرط 

ضمـن عقد الزامی دانسـته اسـت. 
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4-‌8ممنوعیت‌حضور‌کودکان‌در‌دادگاه‌خانواده
طبـق مـاده 46 قانـون حمایت خانواده، حضور کودکان زیر 15 سـال در جلسـات 

رسـیدگی بـه دعـاوی خانوادگـی جـز در موارد ضـروری کـه دادگاه تجویـز می کند، 

ممنـوع اسـت. در حالـی کـه برابـر مـاده 45 قانـون مزبـور رعایت غیطـه و مصلحت 

کـودکان و نوجوانـان در کلیـه تصمیمـات دادگاه هـا و مقامات اجرایی الزامی اسـت.

4-‌9تعیین‌مجازات‌های‌کیفری‌مقرر‌در‌روابط‌زناشويی‌
برابـر مـاده 40 قانـون حمایـت خانـواده هر کس از اجـرای حکـم دادگاه در مورد 

حضانـت طفـل اسـتنکاف کنـد یـا مانـع اجرای آن شـود یـا از اسـترداد طفـل امتناع 

کنـد، حسـب تقاضـای ذینفع و بـه دسـتور دادگاه صادرکننـده رأی نخسـتین تا زمان 

اجـرای حکم بازداشـت می شـود. طبـق ماده 50 قانـون مزبور هرگاه مـردی برخلاف 

مقـررات مقـرر در مـاده 1041 قانـون مدنی )عقد نکاح دختر قبل از رسـیدن به سـن 

بلـوغ بـه سـن 13 سـال تمـام شمسـی و پسـر قبل از رسـیدن به سـن 15 سـال تمام 

شمسـی منـوط اسـت بـه اذن ولـی به شـرط رعایـت مصلحت بـا تشـخیص دادگاه( 

ازدواج کنـد، بـه حبـس تعزیـری درجه 6 محکـوم خواهد شـد. هـرگاه ازدواج فوق 

منتهـی بـه نقـص عضـو یا مـرض دائـم زن گـردد، زوج عـلاوه بـر پرداخـت دیه به 

حبـس تعزیـری درجـه 5 و اگـر بـه مواقعه منتهی شـود، زوج علاوه بـر پرداخت دیه 

بـه حبـس تعزیـری درجـه 4 محکـوم می شـود. در تبصـره آن نیـز بیـان مـی دارد که 

هـرگاه ولـی قهری، مادر، سرپرسـت قانونـی یا مسـئول نگهداری، مراقبـت و تربیت 

زوجـه در ارتـکاب جـرم موضـوع ایـن مـاده تأثیـر مسـتقیم داشـته باشـد بـه حبس 

تعزیـری درجـه 6 محکـوم می شـود. ایـن حکـم در مـورد عاقـد نیـز اجرا می شـود. 

همچنیـن طبـق مـاده 51 قانـون فـوق، هر فـرد خارجی که بـدون اخذ اجـازه مذکور 



93

گاه زنان در قانون جدید... تحلیل حقوقی جای
ارزیابی و 

در مـاده 1060 قانـون مدنـی و یا برخلاف سـایر مقررات قانونی بـا زن ایرانی ازدواج 

کنـد بـه حبـس تعزیـری درجـه 5 محکـوم می شـود و طبـق مـاده 52 قانـون مزبور، 

هرکـس در دادگاه زوجیـت را انـکار کنـد و سـپس ثابـت شـود این انکار بی اسـاس 

بـوده اسـت یـا برخـلاف واقـع با طـرح شـکایت کیفـری یا دعـوای حقوقـی مدعی 

زوجیـت بـا دیگـری شـود بـه حبـس تعزیـری درجـه 6 یـا جـزای نقـدی درجـه 6 

محکـوم می شـود. ایـن حکـم دربـاره قائـم مقـام قانونـی اشـخاص مذکـور نیـز کـه 

بـا وجـود علـم بـه زوجیـت آن را در دادگاه انـکار کنـد یـا علی رغـم علـم بـه عدم 

زوجیـت بـا طرح شـکایت کیفـری یا دعـوی حقوقی مدعـی زوجیت گـردد، جاری 

اسـت. همچنیـن طبـق ماده 53 قانـون مزبـور هرکس با وجـود اسـتطاعت مالی نفقه 

زن خـود را در خصـوص تمکیـن او ندهـد یـا از تأدیـه نفقه سـایر اشـخاص واجب 

النفقـه امتنـاع کنـد بـه حبـس تعزیری درجـه 6 محکوم خواهـد شـد و در تبصره نیز 

بیـان مـی دارد: »امتنـاع از پرداخـت نفقـه زوجـه ای کـه بـه موجـب قانـون مجـاز به 

عـدم تمکیـن اسـت و نیـز نفقـه فرزنـدان ناشـی از لقاح مصنوعـی یا کـودکان تحت 

سرپرسـتی مشـمول مقـررات این ماده اسـت.«

4-‌10تعیین‌حقوق‌وظیفه‌و‌مستمری
برابر ماده 48 قانون مزبور میزان حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و 

سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی، اعم از 

لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجـه دائـم متوفـی از حقـوق وظیفـه یا مسـتمری وی برخـوردار می گردد و 

ازدواج وی مانـع دریافـت حقـوق مذکور نیسـت و در صورت فوت شـوهر بعدی و 

تعلـق حقـوق بـه زوجه در اثر آن بیشـترین مسـتمری ملاک عمل اسـت.
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تبصـره: اگـر متوفـی چنـد زوجه دائم داشـته باشـند، حقـوق وظیفه یا مسـتمری 

بـه تسـاوی بین آنهـا و سـایر وراث قانونی تقسـیم می شـود.

2- دریافـت حقـوق بازنشسـتگی یـا از کار افتادگـی، مسـتمری از کار افتادگی یا 

باز نشسـتگی حسـب مـورد توسـط زوجه متوفـی مانـع از دریافت حقـوق وظیفه یا 

نیست.  متوفی  مسـتمری 

5. رویکرد حقوق بشر به مسئله حقوق زن

5-‌1اسناد‌حقوق‌بشری‌)حقوق‌زنان(
در بیـن اسـناد متعـدد مربـوط بـه حقـوق بشـر، مـواردی بـا بحـث حقـوق زن، 

ارتبـاط مسـتقیم دارد.

5-1-‌1منشور‌ملل‌متحد
منشـور ملـل متحـد، اولیـن سـند بین المللـی الزام آور اسـت کـه از تسـاوی زن و 

مـرد سـخن رانـده اسـت. هیـچ سـند حقوقـی پیـش از آن بدین شـکل برابـری همه 

انسـان ها را مـورد تأکیـد قـرار نـداده بـود. در مقدمه منشـور، به تسـاوی حقـوق بین 

زن و مـرد و تشـریک مسـاعی، اشـاره و بـرای تحقـق این منظـور به طـور صریح بر 

تمایـز از جهـت نـژاد، زبـان و مذهب تکیه شـده اسـت.

در بند ب ماد ه 13 و بند ج ماده 55 نیز این موضوع تکرار شده است.

5-1-‌2اعلامیه‌جهانی‌حقوق‌بشر
در سـال 1948، اعلامیـه جهانـی بـه طـور شـفاف بـه مسـئله تسـاوی زن و مـرد 

پرداخـت. از بیـن سـی مـاده ایـن اعلامیـه کـه می تـوان گفـت بـا نـگاه لیبرالـی نیـز 

تدویـن یافتـه، 10 مـاده بـه صراحـت مفهـوم تسـاوی همـه افـراد )زن و مـرد( را در 

حقـوق بیـان کـرده اسـت. در ایـن اعلامیـه، حیثیـت ذاتـی و حقـوق برابـر و انتقـال 
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ناپذیـر همـه خانـواده بشـری شـالوده آزادی، عدالت و صلـح در جهان معرفی شـده 

اسـت. اگرچـه دربـاره اهمیـت و اعتبار حقوقی ایـن اعلامیه اختلاف نظـر وجود دارد 

و برخـی آن را یـک سـند الزام آور دانسـته و بعضی دیگر آن را یـک توصیه نامه تلقی 

کرده انـد، ولـی آنچـه مسـلم اسـت ایـن اعلامیـه زیربنایـی برای سـایر اسـناد حقوق 

گردید. بشـری 

5-1-‌3میثاق‌های‌بین‌المللی
میثـاق  و  سیاسـی  مدنـی،  حقـوق  میثـاق  دو  قالـب  در  بین المللـی  میثاق هـای 

اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـه عنـوان اسـناد الـزام آوری هسـتند کـه در زمینـه 

حقـوق بشـر، گام هایـی برداشـته اند. میثـاق حقـوق مدنـی، سیاسـی در 16 دسـامبر 

1966 بـه تصویـب مجمـع عمومی رسـید و در سـال 1976 با تودیع سـی و پنجمین 

سـند الحـاق و بـر طبـق مـاده 49 لازم الاجـرا شـد. در مـاده 3 آن، کشـورهای طرف 

ایـن میثـاق متعهد می شـوند که تسـاوی حقوق مـردان و زنـان را در اسـتفاده از کلیه 

حقـوق یـاد شـده تأمیـن کنند.

5-1-‌4ساير‌اسناد‌مربوطه
از سـال 1933 تلاش هایـی در زمینـه حقـوق زن بـه طـور ویـژه شـروع شـد. 

در سـال 1963 مجمـع عمومـی سـازمان ملـل از کمیسـیون »مقـام زن« درخواسـت 

کـرد تـا پیش نویـس اعلامیـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان را تهیه کنـد. ایـن اعلامیه در 

سـال 1967 توسـط مجمـع عمومـی بـا 11 مـاده بـه تصویب رسـید. در سـال 1968 

کنفرانـس جهانـی حقوق بشـر در تهران برگزار شـد و قطعنامه ای را بـا هدف ارتقای 

زنـان و تأکیـد بـر نیـاز به یـک برنامـه دراز مـدت در این زمینـه به تصویب رسـاند. 

جامعـه بین المللـی، در چندیـن سـند خـود را متعهـد کـرده اسـت کـه از زنـان در 
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مقابـل تجـاوز، خریـد و فـروش و فحشـای اجباری حمایـت کند. این اسـناد همانند 

»کنوانسـیون ترتیبـات بین المللـی بـرای تأمین حمایت مؤثـر علیه رفتـار خیانت آمیز« 

و »کنوانسـیون جلوگیـری از خریـد و فـروش و اغـوای زنـان کبیـره« از نمونه هـای 

اولیـه ایـن حرکت هسـتند.

کنوانسـیون دیگـری کـه به زنـان، مربـوط می شـود »کنوانسـیون منـع و مجازات 

کشـتار دسـته جمعـی« )ژنوسـاید( اسـت کـه اخیـراً ایـن موضـوع جـزء صلاحیـت 

دیـوان بین المللـی کیفـری )ICC( نیـز قـرار گرفـت.

»کنوانسـیون منـع خریـد و فـروش اشـخاص و بهره کشـی از فحشـای دیگـران«، 

کنوانسـیون دیگـری اسـت کـه بـا بحـث زنـان ارتبـاط دارد. ایـن کنوانسـیون در 25 

ژوئیـه 1951 لازم الاجـرا شـد. در مقدمـه ایـن معاهده آمده اسـت: فسـاد و فحشـای 

ناشـی از قاچـاق اشـخاص، مغایـر شـخصیت و حیثیـت و ارزش انسـانی اسـت. در 

مـواد 1و2 خـود از دولت هـای عضـو می خواهـد کـه بـه قاچاق زنـان خاتمـه دهند.

کنوانسـیون دیگـر، »کنوانسـیون 1945 ژنـو و پروتکل های الحاقی 1977 « اسـت. 

ایـن کنوانسـیون ها شـامل چهـار سـند اسـت و سـند چهـارم، نـوآوری در حقـوق 

معاهـده ای جنـگ می باشـد کـه اکنـون، چنیـن عرفـی نیز به خـود گرفته اسـت. طبق 

مـاده 27 کنوانسـیون چهـارم ژنـو، زنـان در مقابـل هرگونـه لطمـه بـه شرافتشـان، به 

ویـژه در برابـر تجـاوز، اجبـار به فحشـا و هرگونه هتـک حرمت، حمایت می شـوند. 

پروتـکل الحاقـی شـماره 2 بـه صراحـت در مـاده 4 قسـمت »e« ، اعمالـی از قبیـل 

تجاوز و فحشـا را ممنوع اعلام کرده اسـت. آخرین کنوانسـیون، کنوانسـیون تکمیلی 

در مـورد الغـای بردگـی، تجـارت بـرده و نهادهـای مشـابه بردگـی 1956 اسـت. در 

مـاده 2 کنوانسـیون دولت هـا متعهـد شـده اند که در مـوارد لزوم حداقل سـن ازدواج 
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را مشـخص نمایـد. ایـن کنوانسـیون کـه آخریـن معاهـده بین المللـی در زمینـه منـع 

برده فروشـی اسـت، اساسـاً برای منـع نهادها و رسـوم مشـابه بردگی همچـون اجبار 

بـه خدمـت و یـا بـه ارث بـردن زنان )کـه کنوانسـیون 1926 منـع بردگی آنهـا را در 

برنمی گرفـت( وضع شـده اسـت.

5-1-‌5اعلامیه‌رفع‌تبعیض‌علیه‌زنان
سـازمان ملـل در 7 نوامبـر 1969 بـا تصویـب اعلامیـه رفـع تبعیض، قدمـی بلند 

در ارتبـاط بـا حقوق زنان برداشـت. در 5 دسـامبر 1963 مجمع عمومی از کمیسـیون 

مقـام زن خواسـت کـه بـه نـگارش پیش نویـس اعلامیـه ای در زمینـه حقـوق زنان و 

رفـع تبعیـض اقـدام کنـد، اعلامیه یـاد شـده در 7 نوامبـر 1969 به تصویب رسـید و 

دارای یـک مقدمـه و یـازده مـاده اسـت. در مقدمـه بـه ایـن نکته اشـاره می شـود که 

بـا وجـود »منشـور« و سـایر اسـناد بین المللـی، هنوز شـاهد تبعیض های بسـیاری در 

زمینـه حقـوق زنـان هسـتیم. این مسـئله، مبنای تدویـن اعلامیـه نیز گردیـد. در ماده 

2 از دولت هـای عضـو می خواهـد کـه همـه مـوارد تبعیض نسـبت به زنـان را از بین 

ببرنـد. ضمانـت اجرایـی چنیـن تعهدی بـا پذیـرش اعلامیه محقـق می شـود. ماده 4 

دربـاره حقوق سیاسـی زنان اسـت. مـاده 5 در مورد حقـوق مربوط به تابعیت اسـت 

و مـاده 6 حقـوق مدنـی زنـان، ماده 7 حقـوق جزا، ماده 8 منع فحشـا و سوء اسـتفاده 

جنسـی، مـاده 9 حـق دسترسـی به آمـوزش و پرورش و مـاده 100 حقـوق اقتصادی 

و اجتماعـی را مقرر کرده اسـت.

5-1-‌6اجلاسیه‌پکن+5
در سـند پکـن+5 موضوع هـای منـدرج در کنوانسـیون رفـع تبعیـض بـه طـور 

دقیق تـری مـورد توجـه قـرار گرفـت. مهم تریـن ایـن مـوارد عبـارت اسـت از:
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1- حمایـت از زنـان، جـزء حقـوق بشـر اسـت کـه بـه ویـژه از لحاظ خشـونت 

جنسـی، بهداشـت و تولیـد مثـل بایـد مـورد حمایـت قـرار گیرند.

2- زنـان بایـد حقوق مسـاوی با مـردان از لحـاظ ارث بری زمین و اموال، داشـته 

باشند.

3- حاملگی نباید مانعی جهت مشارکت زنان در امور جامعه شود.

4- تجـاوزات جنسـی، جـزء جنایـات علیـه بشـر اسـت و در برخی مـوارد طبق 

حقـوق بشردوسـتانه جـزء اعمـال مربـوط به کشـتار جمعی )ژنوسـاید( اسـت.

سـند پکـن بـا اعـلام نارضایتـی از کـم اهمیـت دادن بـه نقـش زنـان، خواهـان 

الغـای قالب هـای ذهنـی در رسـانه ها و افزایـش میزان مشـارکت و دسترسـی زنان به 

راه هـای ابـراز وجـود شـده و دولت ها را متعهد کرده اسـت که در خط مشـی مربوط 

بـه رسـانه های گروهـی تجدید نظـر کننـد. در سـال 1999 پروتکل اختیاری توسـط 

سـازمان ملـل بـه تصویـب رسـید. ایـن پروتـکل دارای بیسـت و یـک مـاده اسـت. 

پروتـکل از همـه دولت هـای عضـو کنوانسـیون می خواهـد کـه عضـو ایـن پروتکل 

بشـوند. ایـن پروتـکل در 22 دسـامبر 2000 لازم الاجـرا شـد. تصویـب پروتـکل بـه 

معنـای پذیـرش صلاحیـت کمیتـه رفـع تبعیـض در ارتباط با رسـیدگی به شـکایات 

می باشـد. رسـیدگی بـه شـکایات منـوط بـه طی مراحـل داخلـی قضایی اسـت. ماده 

17 پروتـکل هـر نـوع اعمال شـرطی بـر کنوانسـیون را ممنـوع کرده اسـت. پروتکل 

درصـدد یکسان سـازی رویه هـای بررسـی شـکایت توسـط ارگان هـای سـازمان ملل 

و همیـن طـور عملکـرد پـاره ای از مجموعه هـای قراردادی آن سـازمان می باشـد. در 

مقدمـه پروتـکل، بـه اصل برابری و عدم تبعیض به همان شـکلی که در سـایر اسـناد 

آمـده، پرداختـه شـده اسـت. در واقـع هدف ایـن پروتکل ارائـه راهکارهـای اجرایی 
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بـرای کمیتـه رفـع تبعیـض بـه منظـور اعمـال اختیـارات آن کمیتـه اسـت. تصویـب 

ایـن پروتـکل توسـط سـازمان ملـل بیانگر آن اسـت کـه نهادهـای نظارتی در اسـناد 

حقـوق بشـر بـه دنبال پیـدا کـردن موقعیت هایی بـرای نظـارت بر عملکـرد دولت ها 

می باشـند. ایـن وضعیت، برای کشـوری همچون جمهوری اسـلامی ایـران نامطلوب 

اسـت، زیـرا کمیتـه تصریح کرده اسـت که هیچ شـرطی را به اسـتناد مذهب، رسـوم  

و یـا قوانیـن داخلی نخواهـد پذیرفت.

6. کمیسیون مقام زن

بـا توجـه بـه جایـگاه خـاص ایـن کمیسـیون در ارتبـاط بـا حقـوق زنـان، طرح 

چنـد مطلـب ضروری اسـت: شـرح وظایـف، بیانگـر اهمیـت جایگاه این کمیسـیون 

می باشـد.

توصیـه و ارائـه گزارش هایـی دربـاره ارتقـاء و بهبـود وضعیـت زنـان و احقـاق 

حقـوق آنـان در عرصه هـای مختلـف بـه شـورای اقتصـادی اجتماعـی ملـل متحـد، 

توصیـه بـه آن شـورا در مـواردی کـه نیاز به توجـه فـوری دارد و نظارت بـر اجرای 

اسـناد بین المللـی مربـوط بـه زنـان، از مهم تریـن وظایـف این کمیسـیون اسـت.

اجـلاس سـالانه ایـن کمیسـیون هر سـاله در ماه مارس بـه مـدت 10 روز برگزار 

می شـود و تاکنـون 47 بـار برگزار شـده اسـت. این کمیسـیون دسـتاوردهای فراوانی 

داشـته است:

1- میثاق حقوق سیاسی زنان )1965(

2- مقاوله نامه های بین المللی مزد برابر در برابر کار )1951(

3- میثاق رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن )1962(

4- تابعیت زنان شوهردار )1965(
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5- کنوانسیون رفع تبعیض )1979(

6- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان )1993(

7- پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع تبعیض )16(

بـه دنبـال تشـکیل اجـلاس پکـن )1995(، مجمـع عمومـی کمیسـیون را موظف 

کـرد تـا رونـد اجرای مصوبـات پکـن را دنبال کنـد. همچنین، مصوبـات 23 اجلاس 

ویـژه مجمـع عمومـی )پکـن +5( در سـال 2000 را پیگیـری کنـد. در ایـن زمینـه، 

کمیسـیون اقـدام بـه تصویـب برنامـه کار بـرای سـال های 2002 تـا 2006 نمـود که 

طـی هریـک از اجـلاس سـالانه، دو موضـوع مـد نظـر قـرار گیـرد. البتـه مصوبـات 

اجلاس هـا و کنفرانس هـا بـه ویـژه سـند پکـن، از نظـر حقوقی الـزام آور نیسـت. در 

اجـلاس پکـن+5، تعـداد 188 هیئت نمایندگـی و نمایندگان 125 سـازمان غیردولتی 

)NGOS( شـرکت داشـتند.

کمیسیون در چهل و هفتمین اجلاسیه خود برنامه ای را به این شرح، تصویب کرد:

سـال های 2001 و 2002: امحـای فقـر، بـه ویـژه از طریق توانمندسـازی زنان در 

چرخـه زندگـی، مدیریـت زیسـت محیطـی و کاهش بلایـای طبیعی با لحـاظ نمودن 

عنوان دیدگاه جنسـیتی.

فنـاوری  رسـانه ها،  بـه  زنـان  دسترسـی  و  مشـارکت   :2004 و   2003 سـالهای 

اطلاعـات و ارتباطـات و تأثیـر کاربـرد آنهـا به عنـوان وسـیله پیشـرفت و توانمندی 

زنـان، حقـوق بشـر زنـان و رفـع تمـام اشـکال خشـونت علیـه زنـان و دختـران بـر 

اسـاس سـند و اجـلاس پکـن+5. )موضوعـات سـال جـاری اجـلاس(

سـال های 2004 و 2005: نقش مردان و پسـران در دسـتیابی به تسـاوی جنسیتی، 

مشـارکت برابر زنان در پیشـگیری از مناقشـات و روند اسـتقرار صلح.
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سـال های 2005 و 2006: بررسـی اجـرای »کار پایـه عمـل« پکـن و سـند نهایـی 

اجـلاس پکـن، چالش هـای جـاری و راهبردهـای آینده نگـر در زمینـه پیشـرفت و 

توانمندسـازی زنـان و دختـران. )راعـی، 1387(

سـازمان ملـل متحـد سـال های 1995-2004 را دهـه آمـوزش حقوق بشـر اعلام 

کـرده اسـت و از آنجـا کـه ناآگاهی همه انسـان ها بـه ویژه زنـان از این حقـوق، آنها 

را از برخـورداری کامـل از آن حقـوق بـاز مـی دارد؛ لـذا آگاه سـازی عمـوم و سـواد 

آمـوزی حقوقـی و ارتقـای فرهنگ حقوق بشـر، توسـعه و صلح از طریـق هماهنگی 

بـا گروه هـای محلـی و منطقـه ای، سـازمان های غیردولتی و نیز رسـانه ها در سراسـر 

جهـان بـرای اجـرای برنامه هایـی در زمینه آموزش حقوق بشـر می تواند، مؤثر باشـد. 

بـر اسـاس اعلامیـه ویـن و برنامـه عمـل کنفرانـس حقـوق بشـر 25 ژوئـن  1993 

حقـوق بشـر زنان، دختـر بچه ها غیرقابـل انکار و قسـمت لاینفـک و غیرقابل تجزیه 

حقـوق بشـر جهانی اسـت. شـرکت برابـر و کامـل زنـان در زندگی سیاسـی، مدنی، 

اقتصـادی ، اجتماعـی و فرهنگـی در سـطوح ملـی، منطقـه ای و جهانـی و ریشـه کن 

کـردن تمـام اشـکال تبعیض جنسـی از اهـداف اولویـت دار جامعه بین المللی اسـت. 

علی رغـم پیشـرفت های نسـبتاً خوبـی در سـایر زمینه هـای مربـوط حقـوق بشـر، در 

جهـت جلوگیـری از سوء اسـتفاده از حقـوق زنـان کمتـر توجـه شـده اسـت. روزانه 

تعـداد زیـادی از جمعیـت زنـان صرفاً بـه خاطر زن بودن هدف شـکنجه، گرسـنگی، 

حقـارت و حتـی قربانـی قتـل قـرار می گیرنـد. کمتـر کشـوری در رابطـه بـا سـایر 

کشـورها بـه سـابقه رفتـار آن کشـور بـا زنـان توجه می کنـد. آمـار منتشـره از طرف 

سـازمان های حقـوق بشـری مثـل عفـو بین الملـل نشـان می دهـد، قبـل از تولـد در 

دوران کودکـی و بلـوغ جنـس مؤنـث چندیـن برابر جنـس مذکر مـورد نقض حقوق 
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بنیادیـن قـرار می گیـرد. زنـان هدف انـواع مختلفی از نقـض حقوق ماننـد زنا، ضرب 

و جـرح، کار و ازدواج اجبـاری، خشـونت، شـکنجه و حتـی مـرگ قـرار می گیرنـد. 

جامعـه حقـوق بشـری بایسـتی در چارچـوب موازیـن بین المللی حقـوق زن را جزء 

لاینفـک حقوق خـود در نظـر گیرد. 
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نتیجه گیری 

همـان گونـه کـه اشـاره شـد نهـاد خانـواده در نظـام حقوقـی ایـران و اسـلام از 

جایـگاه ممتـازی برخـوردار اسـت و به ایـن دلیل هر نـوع تغییر و تحولـی در قوانین 

مرتبـط بـا آن از اهمیـت زیـادی برخـودار می باشـد. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه 

حسـاس بـودن نهـاد خانـواده در تغییـر و اصـلاح قوانین باید با بررسـی همـه جانبه 

آثـار و تبعـات ناشـی از تغییـرات تـلاش کرد کـه این تغییـرات اثرات سـوئی بر این 

نهـاد مهـم نگـذارد. بررسـی قوانیـن حمایـت از خانـواده بیانگر این مطلب اسـت که 

قانونگـذار متناسـب بـا نیازهـای جدید جامعه و بـرای جلوگیـری از اختلاف و تنش 

در روابـط زناشـویی اقـدام بـه تصویـب آن کـرده اسـت. بـه نظـر می رسـد، قانـون 

حمایـت خانـواده مصـوب 1391/12/1 حـاوی نـکات مثبتی اسـت که در مقایسـه با 

دو قانـون قبل ، پویاتر اسـت. امید اسـت با لحـاظ نظریات کارشناسـان و متخصصین 

حـوزه خانـواده بـه ویـژه فقهـا و حقوقدانـان گام هـای مؤثرتـری در زمینـه حقـوق 

خانواده برداشـته شـود.
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